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نفوذ در فقه روابط بین الملل شیعی:   

مطالعة تطبیقی نگاه فقهای سه دورة پیشامشروطه، مشروطه و انقلاب اسلامی
هادی تاجیک 1
سیدمحمد ساداتی نژاد 2
محمدحسن مسلمی 3

چکیده
با  آن  ارتباط  و  معاصر  بین الملل  روابط  علم  نفوذ در  بررسی مفهوم  مقاله ضمن  این  در 
مفاهیم قدرت و سلطه، به کنکاش دربارة مفهوم نفود در نگاه فقهای شیعه در قالب سه 
دورة پیش از مشروطه، مشروطه و انقلاب اسلامی پرداخته می شود. در این پژوهش، از 
روش تحقیق اجتهادی که نزدیکی با روش هرمنوتیک شلایرماخر دارد، برای بررسی متون 
فقهی استفاده شد. با بررسی آثار شیخ طوسی و محقق حلی، دو فقیه برجستة دورة پیش 
از مشروطه، مشخص شد که در این دوره، واژة نفوذ در ضمن قاعدة نفی سبیل مورد نظر 
فقها بوده و به جز پرداختن به نفوذ حاکم جامعه در قالب فقه سیاسی، بحث دیگری دربارة 
نفوذ در نظام بین الملل وجود نداشته است. اما در دورة مشروطه با بررسی آثار فقهی آخوند 
خراسانی و علامه نائینی، آشکار شد که واژة نفوذ در ارتباط با نظام بین الملل، به صراحت 
توسط فقها به کار رفته است و ایشان دربارة نفوذ از طریق دیپلماسی رسمی هشدار داده 
و مسلمانان را به نفوذ دشمن و حمله به ایران و لیبی هوشیار نموده و بارها اعلام خطر 
کرده اند. اما فقهای دورة انقلاب اسلامی، و به طور خاص امام خمینی)ره( و امام خامنه ای 
از طریق دیپلماسی  نفوذ  انواع سه گانة  به  و  نفوذ داشته  واژة  را دربارة  بیشترین تفصیل 
رسمی، دیپلماسی غیررسمی و دیپلماسی عمومی هشدار داده و نفوذ از طریق سیاسی، 
اقتصادی، نظامی و فرهنگی را تشریح کرده و به دلیل شرایط خاص زمانه و تصدیگری امور 
حکومتی توسط فقها، بیش از هر دورة فقهی به بحث نفوذ در نظام بین الملل پرداخته اند. 
می توان به صراحت گفت تصدیگری امور حکومتی توسط فقها ارتباط مستقیم با تفصیل 

یافتن مباحث فقها دربارة واژة نفوذ در نظام بین الملل داشته است. 

واژگان کلیدی
نفوذ، فقه روابط بین الملل، فقه سیاسی، انقلاب اسلامی.

1 . استادیار دانشگاه جامع امام حسین)ع(
2 . استادیار دفتر مطالعات وزارت امور خارجه

3 . دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران

فصلنامه آفاق امنیت/ سال دهم / شماره سی و پنجم - تابستان 1396
تاریخ دریافت: 1396/3/10         تاریخ پذیرش نهایی: 1396/5/27
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مقدمه
نفوذ  بحث  اسلامی،  جمهوری  نظام  استقرار  و  ایران  اسلامی  انقلاب  وقوع  باتوجه به 
دشمن برای سرنگونی و ضربه زدن به ساختار جمهوری اسلامی یا تغییر مسیر و محتوا 
تثبیت قدرت  باتوجه به  اخیر،  بوده است. در سال های  و شعارهای آن همواره مطرح 
جمهوری اسلامی ایران و ناامید شدن دشمن از سرنگونی، بحث نفوذ با هدف ایجاد 
تغییر از درون، بیشتر در دستور کار قدرت های بین المللی و امریکا قرار گرفته است. 
ازآنجاکه فقه، موتور محرکة نظام جمهوری اسلامی است، این مقاله بنا دارد به بررسی 
مفهوم نفوذ از منظر فقهای شیعه بپردازد و اینکه فقهای شیعه در طول زمان چه نگاه 
فقهی به بحث نفوذ داشته اند. استخراج نگاه فقهی به نفوذ، می تواند در فهم بهتر نفوذ 
از منظر روابط بین الملل اسلامی کمک کند و امکان فهم نظری و تئوری پردازی در 

زمینة نفوذ در روابط بین الملل اسلامی را در آینده، بیشتر فراهم نماید. 
پرسش اصلی این مقاله آن است که نفوذ از نگاه فقهای شیعه در سه دورة فقهی 
پیش از مشروطه، مشروطه و انقلاب اسلامی چه مسیری را پیموده است؟ فرضیة مقاله 
آن است که به بحث نفود از منظر فقه سیاسی و فقه روابط بین الملل در همة دوره های 
فقهی اشاره شده، ولی تا دورة مشروطه بیشتر در حوزة فقه سیاسی و از دورة مشروطه 
به بعد در حوزة فقه روابط بین الملل مورد بررسی قرار گرفته و در دورة انقلاب اسلامی 
به تفصیل رسیده است. موضوع بحث این مقاله، واژة نفوذ است. مفهوم نفوذ در قالب 
اصل فقهی نفی سبیل، که در آثار فقهای متقدم تاکنون به آن پرداخته شده است، 
وجود دارد، اما موضوع این مقاله بحث نفی سبیل نیست، بلکه خود واژة نفوذ است 
که نسبت آن به نفی سبیل و سلطه، همان نسبت و رابطه ای است که نفوذ با هژمونی 
در روابط بین الملل دارد. این مقاله، بحث نفوذ را در سه بازة زمانی پیش از مشروطه، 
از هر  برای محدود کردن قلمرو مقاله،  انقلاب اسلامی بررسی می کند و  مشروطه و 
دوره، دو فقیه را برگزیده و به بررسی نفوذ در آثار فقهی آنان پرداخته است. همچنین 

تمرکز این مقاله، بر آثار فقهی فقها در این سه دوره است. 
روش شناسی این پژوهش، روش اجتهادی و استنباط و کشف نیت مؤلف است که با 
رویکرد هرمنوتیک در غرب نزدیکی دارد، ولی با آن تفاوت دارد. نگارنده به عمد از واژة 
هرمنوتیک برای این روش بهره نمی گیرد؛ زیرا روش های هرمنوتیکی، محقق را گرفتار 
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نسبی گرایی و تعدد واقعیت مورد نظر این روش ها می کند که رویکرد اسلامی، آن را 
برنمی تابد و استفادة نعل به نعل از این روش ها در بررسی متون فقهی و اسلامی، پژوهش 

را دچار اشکالات اساسی می کند و با نقد جدی از سوی منتقدان روبه رو خواهد شد. 
استخراج  و  اسلامی  نصوص  و  متون  فهم  در  تفسیری  یا  تفهمی  از روش  استفاده 
گزاره های مربوط به روابط بین الملل در فقه سیاسی روشی است که بیشتر صاحب نظران 
این رشته آن را تأیید می کنند )دهقانی فیروزآبادی، 1390: 149( و معتقدند حوزة 
در  اسلامی  بین الملل  روابط  به  استنباطی  و  اجتهادی  نگاه  پایة  بر  بین الملل  روابط 
چارچوب فقه سیاسی قرار می گیرد؛ زیرا فقه سیاسی متولی تنظیم و تدوین معاملات 
و تعاملات جامعة اسلامی با جوامع غیرمسلمان و به طورکلی سیاست جهانی و روابط 
فقه سیاسی معتقدند می توان  بین الملل است )همان: 146(. صاحب نظران در حوزة 
اندیشة سیاسی اسلام را از طریق آگاهی از ادلة فقها در کتب معتبر و نظریات مختلفی 
که به استنادیة ادلة معتبر اسلامی ارائه کرده اند، به دست آورد )عمید زنجانی، 1390: 
254(. باید گفت پیش از طرح هرمنوتیک جدید نیز عالمان اسلامی در شرح کتب 
دینی انگیزه ای جز کشف واقعیات و اهداف مؤلف نداشته اند )عباسی، 1386، ج  1: 20( 
و دانشمندان اسلامی نیز استفاده از روش تفهمی و استنباط نیت مؤلف )هرمنوتیک( 

را تأیید می کنند )سلیمی، 1390: 104-102(.
در بحث هرمنوتیک دو رویکرد وجود دارد: یکی هرمنوتیک به عنوان روش شناسی 
فهم که شلایرماخر و دیلتای مطرح می کنند و دوم هرمنوتیک به عنوان هستی شناسی 
با  پژوهش،  این  روش   .)105 )همان:  کرده اند  مطرح  دیگران  و  هایدگر  که  فهم 
را  شلایرماخر  دارد.  همخوانی  شلایرماخر  روش  یعنی  هرمنوتیکی  اول  روش شناسی 
پدر علم هرمنوتیک نامیده اند. طبق روش او، هرمنوتیک، فن فهم هر گفته ای در زبان 
و  گوینده  متن.  مؤلف  اعمال ذهنی  کردن  تجربه  دوباره  یعنی  فهم  او،  نظر  از  است. 
مؤلف جمله ای می سازد و شنونده در ساختارهای آن جمله و آن تفکر رسوخ می کند. 
براین اساس هرمنوتیک، فهم آدمی از متن نوشتاری یا گفتاری، و فن هرمنوتیک، دست 
یافتن به فهم درست و اجتناب از بدفهمی است؛ به عبارتی هرمنوتیک، فن فهمیدن 
درست یک متن است. دو محور اساسی روش هرمنوتیک شلایرماخر عبارت است از: 
زبانی فرهنگی که مؤلف در آن زندگی  انواع عبارات و صورت های  1. فهم دستوری 
فنی  یا  روان شناختی  و  تاریخی  فهم   .2 است؛  ساخته  مشروط  را  او  تفکر  و  می کند 
ذهنیت خاص یا نبوغ خلاق مؤلف. او معتقد است باید فکر مؤلف را بازسازی کرد و 
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هرچند مؤلف و شنوندة غیرمعاصر به دو فرهنگ مختلف مربوط اند، چون اذهان مؤلف 
و شنوندة غیرمعاصر، کاملًا متفاوت نیستند، یک شباهت معنوی بین آنها وجود دارد. 
اگر شنوندة غیرمعاصر بتواند از زندگی و آثار مؤلف معرفی کافی کسب کند، می تواند 
به نحو تخیلی جا پای او بگذارد و فکر او را دوباره به وجود آورد )دایرة المعارف حضور، 

دیدگاه شلایرماخر دربارة هرمنوتیک(.
صاحب نظران فقه سیاسی نیز معتقدند فقه تحت تأثیر تاریخ و مقتضیات زمانه بوده 
و برای هر عمل تاریخی در زمان و مکان خاص، حکم فقهی خاصی صادر شده است و 
فقیهان در صدور حکم در باب اعمال و رویدادهای تاریخی، تحت تأثیر الزاماتی چون 

زمان و مکان، اختیار و اضطرار، و آزادی و اجبار بوده اند )فیرحی، 1389: 37(. 

نفوذ در روابط بین الملل: روندها، رویکردها و الگوها 
تاکنون بحث نفوذ در حوزة اطلاعاتی و شبکه های جاسوسی تعریف می شد که ماهیت 
اطلاعاتی  نفوذ  با  ما  گذشته  در  که  بدین معنا  داشت.  پنهان  کاملًا  و  سلسله مراتبی 
مواجه بودیم و اثرگذاری حوزة نفوذ در جمع آوری، تجزیه وتحلیل و کاربست اطلاعات 
به دست آمده در جهت طراحی یا اجرایی کردن اهداف طرح ریزی شده )توسط دشمن 
مشخص،  افراد  دارای  نفوذ  شبکة  فضایی،  چنین  در  می یافت.  معنا  خودی(  برضد 
ارتباطات تعریف  شده و اهداف مشخص و ازپیش برنامه ریزی شده بود. اما پس از رشد 
ارتباطات و محوریت یافتن رسانه ها در تولید و توزیع اطلاعات و به تبع آن شکل دهی 
ارتباطات  بر  مبتنی  مخفی،  شبکه ای  قالب  در  نفوذ  موضوع  دیگر  عمومی،  افکار  به 
تعریف شده و با مأموریتی خاص معنا نمی یافت، بلکه آنچه امروزه به عنوان نفوذ مطرح 
تعبیر  به  است.  ادراکی  و  ارزشی  قالب های  در  تغییر  فرایند  دارد،  و موضوعیت  است 
دیگر، در گذشته نفوذ، مأموریت محور و مبتنی بر ساختاری تعریف شده بود، اما با تحول 
به وجودآمده در ماهیت قدرت، نفوذ اساساً در فضایی فراگیرتر و در پهنه ای وسیع تر به 
نام ادراک سازی معنا می یابد. ازاین رو در مفهوم جدید نفوذ، به جای آنکه با ساختاری 
سلسله مراتبی و مکانیکی روبه رو باشیم، با نفوذ در فضایی آشکار مواجهیم که ماهیتی 
ارگانیکی دارد و البته مبتنی بر دانش است. بنابراین باتوجه به تحول در ماهیت قدرت 
و امنیت، شاهد تحول در مفهوم نفوذ نیز هستیم و باید ادبیات و مختصات جدید نفوذ، 

در فضای قدرت و امنیت جدید، واکاوی و بررسی شود.
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باید بیان داشت که کانون اصلی در مفهوم جدید نفوذ، تغییر در قالب  های ادراکی 
و بینشی و همچنین فراهم آوردن بستر لازم برای شبکه  سازی از نیروهای سیاسی ـ 
اجتماعی در داخل کشور است. در فضای جدید، کارکرد دشمن نیز از وضعیت سنتی 
به یک وضعیت جدید به معنای اهرم سازی و ایجاد بازو های اجرایی در داخل تغییر 
می یابد، تا بتواند از این اهرم ها برای مقابله و مهار و در صورت لزوم براندازی استفاده 
همه جانبة  و  عمیق  واکاوی  و  شناخت  نیازمند  نفوذ،  جدید  مفهوم  در  بنابراین  کند. 
ماهیت جدید قدرت، تحولات صورت گرفته در مفهوم امنیت و سپس شناخت تهدیدات 

برساخته و تولیدشده توسط چنین فضایی هستیم )محمدی، 1394(.
در سیاست خارجی سمت گیری ها، نقش ها و هدف ها ترکیبی از تصورات موجود در 
آنان  آرزوهای  و  دربارة جهان خارج، تصمیم ها  ایستارهایشان  اذهان سیاست گذاران، 
است. اما سیاست بخش دیگری نیز دارد که اعمال است؛ یعنی اقداماتی که حکومت ها 
برای عملی ساختن برخی سمت گیری ها، اجرای نقش ها، یا دستیابی به هدف ها و دفاع 

از آنها در برابر دیگران انجام می دهند.
ارتباط است به قصد تغییر یا تثبیت رفتار کسانی  نوعی برقراری  هر عمل، اساساً 
که حکومت انجام دهندة آن عمل، برای دستیابی به هدف هایش به آنان وابسته است. 
تصور  بر  تا  نشان می دهد  بازیگری  دانست که  را می توان »علامتی«  همچنین عمل 
دریافت کننده در مورد فرستندة آن علامت نفوذ بگذارد. در روابط و سیاست بین الملل، 
اعطای کمک  وعدة  به خود می گیرند.  گوناگونی  بسیار  و علامت ها شکل های  اعمال 
خارجی یک عمل است، همان طور که توسل به تبلیغات، به نمایش درآوردن قدرت 
به  از یک کنفرانس، هشدار دادن  امنیت، خارج شدن  وتو در شورای  اعمال  نظامی، 
صورت یادداشتی دیپلماتیک، فرستادن اسلحه و پول برای یک جنبش رهایی بخش، 
برقراری تحریم یا اعلام جنگ نیز عمل به شمار می آیند. ترغیب دیپلماتیک به ظاهر 
کمترین میزان تهدید را دربردارد؛ فشارهای اقتصادی، براندازی، مداخله و شکل های 
گوناگون جنگ، مستلزم به کار گرفتن تهدید و تنبیه در مقیاس وسیع است. به هرحال، 
برای کمک به درک وجه مشترک این نوع اعمال یا روش های نفوذگذاری، باید به شیوة 
انتزاعی تر رفتار حکومت ها را بررسی کرد؛ رفتارهایی که نشان می دهند حکومت ها چه 
هنگام برای اتخاذ سمت گیری ها، اجرای نقش یا دستیابی به هدف ها و دفاع از آنها به 

یکدیگر روی می آورند )هالستی، 1373(.
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دولت  مثال  برای  ـ  دولت  یک  که  می شود  آغاز  هنگامی  بین الملل  سیاست  روند 
تصورات  اعمال،  مثال  )برای  رفتار  گوناگون،  و علامت های  اعمال  با  ـ می کوشد  الف 
را  براین اساس قدرت  نگاه دارد.  ثابت  یا  تغییر دهد  را  و سیاست های( دیگر دولت ها 
می توان به مثابه توانایی کلی یک دولت در کنترل رفتار دیگران تعریف کرد. همین 

فرایند، ما را در درک مفهوم نفوذ در روابط بین الملل یاری خواهد رساند. 
برای انجام دادن عمل مشخص، دولت الف می کوشد بر دولت ب نفوذ بگذارد؛ زیرا 
هدف های مشخصی را برای خود تعیین کرده است که تصور می شود دستیابی به آنها 
ممکن نیست، مگر آنکه دولت ب و شاید بسیاری از دولت های دیگر عمل مشخصی 
را انجام دهند. اگر این قاعده، مبنای همة روندهای سیاست بین الملل باشد، توانایی 

کنترل رفتار را می توان به راه های گوناگون مشاهده کرد: 
است.  هدف  به  رسیدن  برای  ابزاری  اساساً  قدرت،  از  جنبه ای  به عنوان  نفوذ 
امکان دارد برخی حکومت ها یا دولتمردان به دلیل خود نفوذ در پی آن باشند، اما 
برای اکثریت، نفوذ درست مانند پول، وسیله شمرده می شود. آنان نفوذ را عمدتاً 
از آنها به کار می گیرند؛ هدف هایی که  یا دفاع  برای دستیابی به دیگر هدف ها 

می تواند شامل حیثیت، سرزمین، جمعیت، امنیت یا اتحاد شود؛ 
دولت الف در مقابل دولت ب، برخی منابع را به کار می گیرد یا تجهیز می کند. 
»منبع« هرچیز مادی یا غیرمادی یا کیفیتی است که به عنوان ابزار تهییج، ترغیب، 
بین الملل  سیاست  در  است.  اختیار  در  کردن  مجازات  یا  تهدید  دادن،  پاداش 
اندازة خود آن  به  اقدامات، ممکن است  با  دیپلماتیک همراه  و کلمات  ژست ها 
اقدامات مهم باشند. حکومتی که به ارتش آماده باش می دهد اما تأکید می ورزد 
که به دلایل داخلی چنین کاری را می کند، اثری که در خارج می گذارد کاملًا 
متفاوت با مواردی است که حکومت مزبور ترتیب آماده باش مشابهی را می دهد 
ولی آن را با تهدید به جنگ همراه می کند. »علامت ها« یا »ایما و اشاره های« 
دیپلماتیک ممکن است به اندازة اقدام های چشمگیری مانند آماده باش و بسیج 

مهم باشند؛ 
عمل نفوذگذاری در دولت ب، آشکارا مستلزم برقراری رابطه میان دولت های 

الف و ب است؛ 
اما دولت ب  انجام دادن عملی وادارد،  به  را  بتواند دولت ب  الف  اگر دولت   
نتواند دولت الف را وادار به عملی مشابه کند، آن گاه می توان گفت در این مورد 
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خاص، دولت الف نفوذ یا قدرتی بیش از دولت ب دارد. بنابراین می توان قدرت 
با قدرت  اما کمیتی که تنها در قیاس  را همچنین به مثابه یک کمیت دانست، 
دیگران معنا می یابد. بنابراین مفهوم قدرت را می توان به سه عنصر تحلیلی متمایز 

تقسیم کرد: 
- اعمالی برای نفوذگذاری بر دولت های دیگر؛

- منابع یا اهرم های به کاررفته برای موفق ساختن اعمال نفوذ؛
- پاسخ به اعمال.

بنا بر آنچه گفته شد، نفوذگذاری چیزی بیش از صرف توانایی دولت الف برای تغییر 
دادن رفتار دولت ب است. نفوذگذاری را همچنین می توان هنگامی مشاهده کرد که 
دولت الف می کوشد دولت ب را وادار به ادامة عمل یا سیاستی کند که برای دولت الف 
سودمند است )Singer, 1963: 420(. بنابراین نفوذگذاری همیشه پس از آنکه دولت 

ب عمل مشخص را انجام داد، متوقف نمی شود. 
همان گونه که اشاره شد، برای تعریف و روشن شدن مفهوم نفوذ در روابط بین الملل، 
ناگزیر از تعریف مفهوم قدرت و تبیین جایگاه آن در علم روابط بین الملل هستیم؛ زیرا 
قدرت با نفوذ رابطة تنگاتنگی دارد و از رهگذر تعریف قدرت می توان مفهوم نفوذ و 
جایگاه آن را درک کرد. قدرت یکی از مباحث مهم در روابط بین الملل شمرده شده 
بین الملل  روابط  دانش مضبوط  مفهوم  پایه اي ترین  بی گمان،  و    )Baldwin, 2002 (

است. قدرت، مفهومی ماهیتاً جدال  برانگیز است و رابطه ای ذاتي و ماهوي نیز میان دال 
و مدلول قدرت وجود ندارد، بلکه هر نوع رابطة متصوری بین این دو قراردادی است 
و مفهوم قدرت، مصداق یا مصداق های خود را درون گفتمان های گوناگون می جوید. 
گفتمان ها مجموعه احکامی اند که در هر عصری جدی گرفته می شوند و گفتمان هر 
نیز مجموعه  قدرت  ازاین رو  است.  آن عصر  در  واقعیات جامعه  تعیین کنندة  عصری، 
واقعیات  و  می گذارد  آن  روی  پیش  عصری  هر  گفتمان  که  است  تعاریفی  و  احکام 
آن را تعیین می کند. این مفهوم به علت قرار داشتن در بستر گفتمان های گوناگون، 
جامه های متفاوتی بر تن کرده و بر سیما و هیبتی دگر درآمده، ولی همواره نزد همة 

ملل و دولت ها منزلتی محوری و رفیع داشته است.
در دوران مدرن، به ماهیت قدرت و چیستی آن ـ که با دولت مرتبط است ـ و نحوة 
تنظیم رابطة میان دولت یا جامعة مدنی یا چگونگی توزیع قدرت پرداخته می شود. 
رفتاري  قدرت  یا  سازماني  پنهان،  قدرت  یعني  قدرت  دوم  ترسیم کنندة چهرة  باراتز 
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است. در این چهارچوب، قدرت به مثابه نوعي توانمندي به شمار مي آید که کمتر از راه 
سرکوب و اجبار و بیشتر از طریق تعیین دستور کارها، بسیج جهت گیري ها و تأسیس 
نهادها اعمال مي شود ) Gill and Law, 1988: 73( این مدل از قدرت، کمتر فعال بوده 
و بیشتر سازماني است. چهرة سوم یا مدل سه بعدي قدرت، که معمولاً به آن قدرت 
ساختاري مي گویند، در چهارچوب مفصل بندي کساني چون آلتوسر و گرامشي قرار 
مي گیرد. از نظر گرامشي، زور به منزلة عامل تسلط فقط در دستگاه هاي آشکار قدرت 
اعمال نمي شود، بلکه وي چگونگي اعمال و بازتولید قدرت را در چهارچوب فرهنگ و 

.)Augelli and Murphy, 1988: 128-133( ایدئولوژي مفهوم سازي مي کند
دربارة سرشت قدرت و ابعاد آن باید به این نکتة اساسي توجه کرد که در دستگاه 
فکري فلسفي اندیشمندان با وجود گسترش وجوه و ابعاد این پدیده، همگي در یک 
نقطه با یکدیگر اشتراک دارند و آن، تعریف از قدرت به مثابه نوعي توانمندي »تعقیب 
اهداف و منافع« است. کسب و تولید قدرت در دنیاي جدید در مقایسه با دوران قبل، 
از الگوهاي متفاوتي پیروي مي کند و با تحولاتي که پس از جنگ جهاني دوم به ویژه 
دهة هفتاد به بعد در ساحت اندیشه و عمل به وجود آمد، به نوعي متغیرهاي جدید را 
جهت تولید، اعمال قدرت و کسب نفوذ وارد حوزة سیاست بین الملل کرد و این عرصه 
را به شدت تحت تأثیر قرار داد. ظهور بازیگران غیردولتی، وابستگی متقابل اقتصادی، 
ارتباطی، نشانگر دوران تازه ای از سیاست  فرافناوری ها و توسعة شبکه های هوشمند 
جهانی است. در چنین وضعیتی، توانمندی معطوف به زور، به مثابه رکن اصلی قدرت 
در مکاتب واقع گرایانه، مورد نقد جدی قرار گرفت و تغییر نوینی در مفهوم و کاربرد 
قدرت ایجاد شد؛ به گونه ای که می توان ادعا کرد قدرت با تحولی گفتمانی مواجه شد. 
بنابراین تحلیل قدرت به نیرو )ابزار و امکانات( بدون توجه به استعداد و توانایی فکری، 
ایدئولوژی مترقی، پایبندی به اصول انسانی و دیپلماسی قدرتمند، نمی تواند به موضوع 
مناسب و پایدار منجر شود. ازاین رو کسب وجهه و اعتبار بین المللي و نفوذ، ازجمله 
اهداف مهم و درعین حال، تصریح نشدة دیپلماسي کشورها در حوزة سیاست بین الملل 
هر  فرهنگي  و ظرفیت هاي  فرصت ها  امکانات،  جایگاه،  موقعیت،  تناسب  به  که  است 
کشور به شیوه ها و مکانیسم هاي مختلف تعقیب مي شود. به عبارت دیگر تحولات شگرف 
محیط بین الملل در دهه های اخیر، سبب بروز دگرگونی عمیقی در شیوه های اعمال 

قدرت میان بازیگران شده است.
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بارزترین نمونه از شکل جدید قدرت در سطح خرد، تصویري است که ماکس وبر، 
جامعه شناس شهیر آلماني از نفوذ و اقتدار بلامنازع شخصیت هاي بزرگ و چهره هاي 
متنفذ به دست داده است )تولایی، 1387: 49-50(. اگر یک رهبر بتواند ارزش هایی 
گروه،  آن  کردنِ  اداره  باشند،  آنها  از  پیروی  به  مایل  خود  دیگران  که  کند  تولید  را 
هزینه های کمتری خواهد داشت. بنابراین در نگرش جدید، قدرت را توانایی هدایت 
و تغییر افکار و اعمال دیگران تعریف کرده اند. به تعبیری قدرت، توانایی تأثیرگذاری 
بیان  به  می یابد.  ارتباط  نفوذ  مفاهیمی چون  با  قدرت  نظر،  این  از  است.  دیگران  بر 
دیگر، نفوذ شکلی ظریف و نامرئی از قدرت است که از طریق تسخیر و تسلط دستگاه 
محاسباتی و نظام تصمیم گیری بر یک فرد، گروه، دولت و... اعمال می شود؛ یعنی آن 
عنصری که سبب عملیاتی شدن و عینیت یافتن قدرت می شود، نفوذ است. ازاین رو تا 
نفوذی نباشد، قدرت عینیت نمی یابد و درنتیجه، تأثیرگذاری و تحقق اهداف نیز مختل 
می شود. به بیان دیگر، نفوذ، جزئی از مفهوم قدرت و درواقع، پیش شرط و پیش زمینة 

اعمال قدرت به شمار می آید.
نشان دادن اختلاف دقیق میان واژه ها چندان آسان نیست؛ زیرا بخشی از این واژه ها 
آنها از جهت نظری و  مانند »قدرت« و »نفوذ« آن قدر به هم نزدیک اند که تفکیک 
علمی کاری پیچیده و دشوار خواهد بود. با وجود این، در اینجا لازم است به اختصار 
از دید دانشمندان سیاسی و توضیح تفاوت هایی که باهم دارند  به بیان این مفاهیم 
بپردازیم. در گفتار و نوشتار دانشمندان سیاسی می توان به چند تفاوت مفهومی بین 

نفوذ و قدرت دست یافت که در اینجا به مهم ترین آنها اشاره می کنیم:
برخی نویسندگان در بیان تفاوت نفوذ و قدرت، به تفاوت عامل هریک از آن دو با 
دیگری می پردازند و دربارة »نفوذ« بیشتر بر عامل معنوی و در مورد »قدرت« بیشتر بر 
عامل مادی تکیه می کنند. یکی از سیاست دانان اظهار می دارد که نفوذ، داشتن حق و 
توانایی رهبری و فرماندهی است، درحالی که قدرت، داشتن امکان مادی اجبار دیگری 
به اطاعت و فرمان بری است )ابوالحمد، 1376: 74(. وی در جای دیگر می گوید: نفوذ، 
بیشتر پدیدة روانی است تا مادی، و به توانایي هایی گفته می شود که با آن، کس یا 
کسانی می توانند دیگران را تحت تأثیر قرار دهند و با خود همراه و هم عقیده کنند و 
ریشة آن، حیثیت یا حسن شهرت و علم و تجربه است. بااین حال باید توجه داشت 
نفوذ و قدرت، دو مفهوم متباین و در دو محدودة جداگانه نیستند، بلکه نفوذ، مصداق 
خاصی از مصادیق قدرت به شمار می رود و در هر موردی که نفوذ صادق باشد، مفهوم 
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عواملی چون حسن  دانشمندان،  برخی  ازاین رو  بود؛  آن صادق خواهد  بر  قدرت هم 
شهرت، علم، موقعیت، مهارت و مانند آنها را از منابع قدرت دانسته اند )همان: 99(. 
نویسندة دیگری نیز در تفاوت مفهومی نفوذ و قدرت، بر همین تفاوت میان عوامل 
مادی و معنوی تکیه می کند و می گوید: نفوذ، رابطه ای است که در آن یک فرد، دیگری 
را به کار دلخواه خود وامی دارد، بدون آنکه شخص دوم احساس کند که وادار شده 
است. اغلب، وادارکننده از امکانات مادی و ابزارها برخوردار نیست و شخص نفوذپذیر 
در موقعیتی است که اگر اراده کند، می تواند مخالف  خواست شخص نفوذگذار عمل 

کند )رجایی، 1368: 7-6(.
در این تعریف نیز، در بیان تفاوت مفهوم نفوذ با مفهوم قدرت، بر تفاوت عامل آن 
دو، اشاره شده است و نفوذ را دارای عامل معنوی می داند که شخص زیر نفوذ، بدون 
آنکه احساس اجبار و تحمیل کند، از شخص متنفذ اطاعت خواهد کرد. شخص صاحب 
نفوذ اصولاً ابزارها و امکانات مادی برای تحمیل خواست خود ندارد و شخص نفوذپذیر 
در عمل مجبور به اطاعت نیست، بلکه کاملًا آزاد است و می تواند مخالفت کند، اما 
به میل خود و براساس یک نوع احساس درونی، تن به اطاعت می دهد. البته برخلاف 
نفوذ، قدرت را متکی بر داشتن عوامل مادی برای اجبار و تحمیل خواسته های خود بر 

دیگران دانسته اند.
نکته ای که دربارة این تعریف و تعریف پیش از آن می توان گفت این است که هردو 
در بیان مفهوم قدرت و تفاوت آن با نفوذ، بر اینکه قدرت مبتنی بر عوامل مادی و 
نفوذ دارای عوامل معنوی است، تکیه کرده اند. دراین باره اشکالی به نظر می رسد، که 
اگر منظور از عوامل مادی، مفهوم رایج آن در برابر عوامل معنوی باشد، تفاوت نام برده 
خدشه پذیر خواهد بود؛ زیرا در این معنا، نفوذ هم در بسیاری از موارد از عوامل مادی 
مثل امکانات اقتصادی ایجاد می شود؛ چنان که امروز سرمایه دارهای بزرگ، تراست ها، 
در  اسلحه  تولیدکنندگان  گروه  و  امریکا  به ویژه  کشورها  از  بخشی  در  و...،  کارتل ها 
فرانسه، به دلیل نفوذ عظیم اقتصادی که دارند، اعضای دولت و تصمیم گیرندگان را در 
تعیین خط مشی سیاسی و اصول استراتژی خود درخصوص دیگر کشورها، زیر فشار 
قرار می دهند )سریع القلم، 1371: 73(، ولی اگر منظور از عوامل مادی، عوامل اجبار و 
تحمیل باشد و به کیفر و مجازات نظر داشته باشند، این سخن پذیرفتنی است؛ البته 

بیان آنان چندان رسا نیست.
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ضمانت  تفاوت  بر  قدرت،  و  نفوذ  میان  تمایز  بیان  در  نویسندگان  از  دیگر  برخی 
ضمانت  دربارة  که  صورت  این  به  کرده اند؛  تکیه  دیگری  با  دو  آن  از  هریک  اجرای 
اجرای قدرت به تنبیه، تهدید و محروم ساختن از مزایا اشاره دارند و در مورد ضمانت 
اجرا در نفوذ، چیزهای دیگری مثل وعده، تشویق و اعطای مزایا را مطرح ساخته اند و 
نفوذ را بیشتر به شرایط همزیستی مسالمت آمیز مربوط می دانند و قدرت را بیشتر به 
موقعیت های منازعه آمیز ربط می دهند )طیب و بزرگی، 1372: 148(. آلفرد ولفرز یکی 
از طرف داران این دیدگاه، در تعریف این دو مفهوم می گوید: قدرت به معنای تواناییِ 
به حرکت درآوردن دیگران از طریق تهدید یا محروم ساختن آنها و نفوذ، به معنای 

توانایی همان کار از طریق وعده یا اعطای مزایاست )همان(.
نویسندگان دیگری هستند که در بیان تفاوت میان نفوذ و قدرت، نفوذ را به عنوان 
وسیله ای برای اعِمال قدرت و به فعلیت رساندن آن معرفی کرده و در یک مورد چنین 
اظهار داشته اند: »قدرت و اختیار به وسیلة نفوذ از قوه به فعل درمی آیند. نفوذ درواقع 
نیروی روانی است که از ارتباط حداقل دو شخص درصورتی که یکی از آنها طوری عمل 
کند که رفتار دیگری را به نحوة دلخواه عوض نماید، به وجود می آید« )صادقپور، 1372: 
38(. در مورد دیگری گفته اند: »نفوذ، به کارگیری قدرت به عنوان منبع و منشأ حرکت در 
کنترل رفتار و اعمال دیگران در ارتباطات انسانی است« )مطهرنیا، 1368: 198-197(.

میان  تفاوت  در  شد،  داده  قدرت  مفهوم  برای  این  از  پیش  که  توضیحی  براساس 
قدرت و نفوذ، به تنها چیزی که می توانیم تکیه کنیم، این است که قدرت مفهومی 
عام و گسترده تر از نفوذ دارد و نفوذ، چهرة ویژه ای از قدرت و مصداقی خاص از آن 
به شمار می آید. همچنین قدرت، در مفهوم عام و کلی آن، عبارت است از: منشأ پدید 
آمدن آثاری که در هر زمینه انتظار آن را داریم و مورد توقع ماست و آن را می توان به 
اقسام گوناگونی مثل قدرت فیزیکی، قدرت انسانی و قدرت الهی تقسیم کرد. قدرت 
انسانی هم چهره های مختلفی دارد. از بارزترین چهره های قدرت، قدرت سیاسی بود 
که در جامعه، منشأ هم بستگی، هماهنگی، وحدت و اتحاد در مسیر اهداف اجتماعی 
است و به نظر ما، نفوذ به همین مصداقِ سیاسی قدرت گفته می شود. چنین پدیده ای، 
است،  مطلوب  و  مناسب  آثار  دیگر  و  هماهنگی  اتحاد،  وحدت،  منشأ  که  ازاین جهت 
مفهوم کلی قدرت، به عنوان مصداقی از قدرت و چهره ای از چهره های مختلف، قابل 
تطبیق بر آن خواهد بود و ازاین جهت که به معنای فرماندهی و فرمان بری است و در 
تأثیری که یک طرف بر طرف یا اطراف دیگر دارد، نمود و ظهور می یابد، مفهوم نفوذ 
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بر آن اطلاق می شود. بنابراین باید بگوییم نفوذ چیزی جز قدرت سیاسی نیست، ولی 
قدرت افزون بر نفوذ ـ که از چهره های قدرت است ـ چهره ها و ابعاد دیگری نیز دارد، 

مثل قدرت اقتصادی، صنعتی و هنری.
البته درزمینة قدرت سیاسی نیز می توان گفت پیدایش و تأثیر نفوذ یا قدرت سیاسی، 
تحت تأثیر عوامل مختلفی خواهد بود، مانند عوامل معنوی، پاداش ها و تشویق های 
دنیوی و کیفرها و تهدیدهای مادی، که هریک از این سه نیز در درون خود، مراتب 
و درجات گوناگونی دارند. طبیعی است تحت تأثیر عوامل نام برده، قدرت سیاسی یا 
نفوذ می تواند مراتب و درجات و شدت و ضعف داشته باشد؛ یعنی در بسیاری از موارد، 
درجات نفوذ یا قدرت سیاسی، تحت تأثیر عوامل معنوی، تا آن حد بالاست که افراد 
و  کنند  پیروی  نفوذ  صاحب  شخص  از  حاضرند  مادی،  چشمداشت  هیچ گونه  بدون 
نه تنها انتظار مادی ندارند، بلکه حتی بسیاری از امکانات مادی خود را نیز در این راه 
هزینه می کنند و گاه حتی از جان و آبروی خود نیز مایه می گذارند که نشانة وجود 
معنوی  عوامل  که  دیگری  موارد  در  بود.  نفوذ خواهد  مراتب  قوی ترین  و  شدیدترین 
ضعیف اند، نفوذ شخص در حدی نیست که خودبه خود، افراد را به اطاعت وادارد. در 
این صورت، وجود عوامل دیگری مثل پاداش های مختلف لازم است تا انگیزة اشخاص 

دیگر را برای اطاعت از شخص صاحب نفوذ تقویت کند.
در مواردی هم، نفوذ شخص به حدی ضعیف و ناچیز است که با وجود پاداش هم 
نمی تواند مؤثر باشد و تنها عاملی که در این گونه موارد مؤثر است، وجود تهدید، کیفر 
و مجازات است که می تواند در گروهی از مردم، انگیزة اطاعت را ازسر ناچاری تقویت 
کند، ولی در گروهی دیگر، حتی وجود تهدید و کیفر هم انگیزة اطاعت را به وجود 
می رسند.  مجازات  به  درنتیجه،  و  می شوند  خلاف  مرتکب  عمل  در  آنها  و  نمی آورد 
ازآنجاکه در این مرحلة نهایی، نفوذ شخص بسیار ضعیف و ناچیز است و درنهایت به 
نیستی و نابودی می گراید، برخی اندیشمندان در بیان تفاوت میان قدرت و نفوذ به 
این حقیقت توجه کرده و قدرت را به مواردی گفته اند که شخص از تهدید و مجازات 
و کیفر استفاده می کند، و نفوذ را به مواردی مربوط دانسته اند که از جنبه های معنوی 

یا پاداش استفاده می شود. 
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 به طور خلاصه و موجز راه های نفوذ دیپلماتیک را که به عنوان یک اصل در عالم 
سیاست و روابط بین الملل است، می توان به صورت ذیل برشمرد:

یعنی زمانی است  1.  نخستین راه نفوذ دیپلماتیک از طریق دیپلماسی رسمی است؛ 
قالب  در  را  تعیین شده  و  رسمی  مذاکرات  موضوع،  چند  یا  یک  برای  دولت ها  که 
پروتکل شناخته شده برگزار می کنند. هر دو بازیگر در این مذاکرات خواهند کوشید 
حاشیة  در  معمولاً  شوند.  پیروز  دیگری  بر  مذاکره  شگردهای  و  متون  از  استفاده  با 
مذاکرات است که موضوع نفوذ مطرح می شود. هریک از طرفین، نقصی یا ضعفی از 
هر جهت داشته باشد، ناخواسته و ندانسته در تور نفوذ دیگری قرار می گیرد. نفوذ از 
راه »مذاکره« یکی از روش های شناخته شده برای غلبه بر حریف است. در این روش، 
حریف وانمود می کند که می خواهد به رفتار و روش های یک جانبة خصومت آمیز پایان 
دهد و در شرایط برابر و پذیرش خواسته های اصولی طرف مقابل به توافق دست یابد. 
این موضع گیری برخلاف آنچه گاهی تصور می شود، برای حریف هزینه ندارد؛ چراکه 
برتری او در مدیریت مذاکرات به دلیل در اختیار داشتن انواعی از امکانات حقوقی، 
سیاسی و... که طرف مقابل فاقد آنهاست، توسط نیروی داخلی پذیرفته شده است. 
مثلًا در مذاکرات چین و امریکا که برای نخستین بار در سال 1974، پس از 27 سال 
جنگ سرد بین دو کشور روی داد، مردم امریکا مطمئن بودند که تیم هنری کیسینجر 
بر تیم حریف برتری دارد و پیروزی قطعی با اوست؛ ازاین رو گرچه مباحثی در عرصة 
رسانه های امریکا شکل گرفت، هر دو حزب و مجالس امریکا مطمئن بودند که نتیجة 
مذاکرات پیروزی امریکا خواهد بود. این در حالی است که »مذاکره« برای طرف مقابل، 
نخستین  است.  احتمالی  منافع صرفاً  و  قطعی  دارای خطرهای  و  ریسک جدی  یک 
خاصیت مذاکره برای طرفی که به آن تن می دهد این است که تیم مذاکره کنندة او 
برخلاف حریف، در فضای عدم اعتماد ملی سیر می کند. به عبارت دیگر در همان ابتدای 
مذاکرات، ملت و نهادهای مؤثر کشور مقابل به دو دستة بزرگ موافق و مخالف تبدیل 
واضح  بنشیند.  روبه روی حریف  فضایی  چنین  در  باید  مذاکره کننده  تیم  و  می شوند 
است »مذاکره« هدف نهایی نیست؛ همان طور که »رابطة سیاسی رسمی« هم هدف 
در  است.  دگرگون ساز«  »نفوذ  همان  دراین میان،  حریف  نهایی  هدف  نیست.  نهایی 
این مذاکره، حریف حقوق و منافع طرف مقابل خود را نمی پذیرد، بلکه درصدد است 
به عبارت دیگر  بیندازد.  به عنوان »منافع و اصول دوجانبه« جا  را  منافع و اصول خود 
در این مذاکره، توافق زمانی اتفاق می افتد که طرف مقابل، منافع و اصول حریف را 
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افزایش آن کمک می کند. نخستین نشانه های  به تأمین و  بپذیرد و متعهد شود که 
وقوع چنین موضوعی اشتراک در حوزة ادبیات و مفاهیم است؛ یعنی حریف و طرف 
مقابل از کلمات، منطق و شیوة حل مسائل مشترکی حرف می زنند و این در حالی 
است که این کلمات، منطق و شیوة حل مسائل مربوط به حریف بوده و برای تأمین 
در حوزة  مشترک  ادبیات  ایجاد  است.  او طراحی شده  اصول  و حداکثر سازی  منافع 
سیاست خارجی و پذیرش آن توسط کشوری که هویت متمایزی دارد، نخستین گام 
ورود و نفوذ از حوزة »عمومی« به حوزة »تخصصی« است و قاعدتاً پس از آن صورت 
می گیرد که کار در حوزة »دیپلماسی عمومی« به نتیجة نسبتاً مطلوبی رسیده باشد. 
دومین گام پس از یک سان سازی ادبیات و مفاهیم، گام »تغییر جامع ادبیات« کشوری 
بدین معنا که  یافته است؛  تنزل  به مرتبة »همراه«  از مرتبة »حریف«  است که حالا 
آنچه که  بنیادی در همة  تغییر  به یک  باید دست  »حریف سابق« و »همراه فعلی« 
الگوی حریف  را مطابق  به عبارتی حوزه های دیگر خود  و  بزند  آزار می داد،  را  حریف 
»استانداردسازی« کند و با شاخص های مورد قبول حریف منطبق نماید. در گام سوم 
یعنی پس از پذیرش ادبیات و مفاهیم و نیز پس از عمومی شدن این ادبیات، تلاش های 
دشمن روی تغییر مطلق ماهیت »حریف سابق« یا »همراه فعلی« متمرکز می شود تا 
به تعبیر جرج شولتز، حریف به زیر بار آورده شود و در حوزه های اقتصادی، سیاسی، 
فرهنگی و اجتماعی تغییر را بپذیرد. پایداری و ایستادگی و مراقبت و شجاعت تیم های 

مذاکره کننده، راهکار مبارزه با این مهم است؛
2. دومین راه نفوذ دیپلماتیک، دیپلماسی غیررسمی است؛ یعنی فعالیت نهادهای مدنی 
و مؤسسات و رسانه های کشورها را گویند و از خطرناک ترین بسترهای نفوذ به شمار 
می آید. کودتاهای مخملی، حمله به عقاید و دین، جنگ نرم، حملات سایبری، ایجاد 
نارضایتی، اختلاف قومی و طبقاتی، برجسته کردن ضعف ها، ضعیف کردن قوّت ها و 
اختلاف بین مسئولان را در این حوزه باید دید. شبکه سازی یکی از فرایندهای اصلی در 
طراحی این شیوة نفوذ است. از شیوه های نفوذ غرب در جوامع شرقی و غارت ثروت های 
آنان، می توان به جذب طبقة تحصیل کرده اشاره کرد. دولتمردان و سیاست مداران هر 
جامعه ای از میان دانشجویان و تحصیل کردگان مراکز علمی برمی خیزند و سرنوشت 
کشورها را در دست می گیرند. پس یکی از بهترین راه ها برای وابستگی و تحت سلطه 
گرفتن کشورها، دور کردن دانشجویان و جوانان از فرهنگ بومی و جذب کردن آنان 
به سوی ارزش ها و فرهنگ دیگری است. در »نفوذ جریانی و شبکه ای« جریان انسانی 
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گسترده، ولی پنهان از عناصر نفوذگر که ارتباط وسیعی میان خود دارند، وارد محیط 
حریف می شوند و با بهره گیری از بسترهای موجود می کوشند مسیر جامعه را تغییر 
دهند. اگر نفوذ انفرادی، به دنبال جهت دهی به معدودی از نخبگان بود، نفوذ شبکه ای، 
عموم جامعه را هدف می گیرد و فرایندی فراگیر را تعقیب می کند. ویژگی مهم این نوع 
از نفوذ، چندلایه و فرابخشی بودن آن است؛ بدین معنا که در همة حوزه های سیاسی، 
اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی، عناصر نفوذگر وارد محیط نفوذپذیر می شود و 
هریک بدون آنکه حساسیت برانگیز باشد، پشتیبان فرایند دیگری هستند و درنتیجة 
این هم افزایی شبکة نفوذ، موجی سهمگین از پیامدهای نفوذ در محیط ملی بروز و 

ظهور می یابد. آگاهی و شناخت، راهکار مبارزه با این موضوع است؛
کشورها  فعالیت  یعنی  عمومی،  دیپلماسی  طریق  از  دیپلماتیک،  نفوذ  راه  3. سومین 
و  توانمندی ها  نبرد  صحنة  خارجی،  سیاست  عرصة  است.  عمومی  افکار  و  مردم  بر 
محاسبات کشورهاست. این نظام محاسباتی در عین وجود بعُدی مادی و عینی، واجد 
ابعاد شناختی، روانی و ادراکی نیز هست؛ بدین معنا که اساساً نمی توان تصمیم گیری 
در سیاست خارجی را فرایندی کاملًا عقلانی مبتنی بر هزینة مادی دانست؛ چراکه 
برای فهم اقدامات خارجی یک کشور، به ادراک محیط فکری و روانی افراد و نخبگان 
تصمیم گیرندة سیاست خارجی نیاز است. به بیان دیگر همة کشورها در سیاست خارجی 
خود از دو متغیر عمده اثر می پذیرند: متغیر غیرمادی یا ذهنی که درواقع همان باورها، 
خلقیات، هنجارها و دیدگاه های نخبگان تصمیم گیرندة آن کشورهاست؛ و متغیر مادی 

. )Joseph, 2008 : 35-36( یا عینی که به وجود آورندة شرایط نظام مند هستند
ابزاری، در محیط عملیاتی سیاست  خِرد  بر   درواقع تصمیم گیری عقلانی مبتنی 
اثر می پذیرد. تصمیم گیری  از باورهای روان شناختی  از ادراک و سوء ادراک  خارجی 
در محیط بین الملل مبتنی بر چرخه ای از استنباط بازیگران از یکدیگر است؛ چراکه 
انسان، واقعیات بیرونی را منطبق با انگاره های خود تفسیر می کند و می کوشد تصورات 
و ادراک خود را بر واقعیات بیرونی بار کند. بسیاری معتقدند عوامل داخلی و خارجی 
بلکه  اثرگذار نیستند،  بر تدوین سیاست خارجی  بر سیاست خارجی، مستقیماً  مؤثر 
خارجی  سیاست  تصمیم گیرندة  ذهنی  و  روان شناختی  محیط  از  ابتدا  عوامل،  این 
عبور می کند و در اینجاست که هر مؤلفه ای نوع اثرگذاری خود را از ذهنِ جهت دارِ 
ناگفته پیداست که  این تفاسیر،  با  تصمیم گیرنده می گیرد )موسوی نیا، 1392: 43(. 
عرصة سیاست خارجی، عرصة نبرد ادراکی و محاسباتی است؛ چراکه اساساً سیاست 
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خارجی، زمین رقابتی میان دولت های گوناگون با توانمندی های متفاوت است که برای 
دستیابی به منافع ملی خود ـ که گاه در تعارض باهم قرار داردـ می کوشند و در این 
می یابد.  مقابل جنبه ای حیاتی  توانمندی های طرف  و  نیت ها  محاسبة صحیح  بازی، 
از  نبرد، آگاهی  این  تمام عیار است. در  و  نبرد محاسباتی، یک جنگ همه جانبه  این 
میزان توانایی های نظامی و اقتصادی یکدیگر، محاسبة برقراری توازن، شناخت قدرت 
و  رهبران  در  مقاومت  ارادة  بر  تأثیرگذاری  روانی،  عملیات  کنار  در  دشمن  تهاجمی 
مردم کشورها، تغییر هنجارهای رفتاری، تغییر ذائقه ها و علایق و بسیاری امور دیگر 
ارادة مقاومت  ابعاد جنگ شمرده می شود. درست به همین دلیل، شکست  از  جزئی 
در صحنة  مغلوب شدگان  و  پیروز  که  است  رهبران  نظر  در  تغییر محاسبات  و  مردم 
جنگ را مشخص می کند. این رهیافت با به کارگیری بسته ای از ابزارهای اقتصادی و 
نظامی، مبتنی بر »عملیات ادراکی« به دنبال ایجاد اشتباه محاسباتی در هدف است. 
به عبارت دیگر تحمیل »تصویر کاذب و ساختگی« دشمن از شرایط موجود بر »ذهنیت 
و ادراک« مسئولان، نخبگان و مردم کشورِ هدف، موجب ایجاد اشتباه محاسباتی و 
خواهد  هدف  رفتار  تغییر  فرایندی،  چنین  نتیجة  می شود.  محاسبات  در  تجدیدنظر 
بود. این رویکرد در نگرش راهبردی قدرت ها به ویژه معطوف به مقاطعی است که آنها 
احساس می کنند در برخی قسمت های ساختار سیاسی کشور اشتیاقی جهت تعامل با 
قدرت برتر وجود دارد. ازاین رو بیشتر تمرکز این رویکرد، بر دولتمردان سیاسی است و 
اساساً با استفاده از مجموعه ای از رویکردهای سخت و نرم، می کوشد نخبگان سیاسی 
کشور را در مسیر اهداف خود هدایت کند و استحالة نظام را رقم بزند. بر این مبنا، 
قدرت برتر تلاش می کند با نفوذ، رویکرد نخبگان سیاسی کشور را با اعِمال فشارها و 
تهدیدات فزاینده به سویی تغییر دهد که آنان احساس کنند هزینة تقابل و ایستادگی 
بر آرمان های کشورشان، بسیار بیشتر از فایده های آن است. حوزة این راه نفوذ، بسیار 
گسترده است و هوشیاری و بیداری ملت ها و بالا بردن قدرت تحلیل و تشخیص آنان 

توسط نخبگان و خواص را می طلبد.
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بررسی نفوذ از نگاه فقهای شیعی 
همان طور که در مقدمه بیان شد، برای مشخص کردن قلمرو این مقاله، فقهای شیعی 
در قالب سه دورة زمانی پیش از مشروطه، مشروطه و انقلاب اسلامی )تقسیم بندی 
برای  این دوره  برجستة  فقیه  و در هر دوره، دو  تقسیم بندی شده  نگارنده(  ابتکاری 
بررسی مفهوم نفوذ در آثار فقهی وی انتخاب گردیده است. در دورة پیش از مشروطه، 
شیخ طوسی و محقق حلی، در دورة مشروطه، آخوند خراسانی و علامه نائینی و در 

دورة انقلاب اسلامی، امام خمینی)ره( و امام خامنه ای انتخاب شده اند. 
فقه  سیاسی،  فقه  عمومي،  فقه  به  می توان  را  شیعه  فقه  که  اشاره شود  باید  ابتدا 
اقتصادی، فقه روابط بین الملل و... تقسیم کرد. قلمرو این مقاله، تنها متمرکز بر فقه 
سیاسی و فقه روابط بین الملل است. به طور خلاصه، فقه سیاسی به دانش فقهی در 
دانشی  به  بین الملل  روابط  فقه  اما  برمی گردد،  و حکومتی  سیاسی  مسائل  با  ارتباط 
مربوط می شود که به چگونگی روابط و تعاملات ملت ها و دولت ها در سطح بین المللی 
می پردازد. توضیح تفصیلی دربارة ماهیت فقه روابط بین الملل و فقه سیاسی را به دیگر 

مقالات علمی ـ پژوهشی که دراین زمینه نگاشته شده اند، وامی گذاریم.  
واژة نفوذ، در فقه عمومی در مباحث مختلف از عقد گرفته تا بیع و وصیت و... بارها 
از سوی فقها به کار رفته است. به عنوان مثال در بحث عقود، مطرح می شود که برخي 
از عقود ممکن است نافذ نباشند؛ یعني اثري نداشته باشند. درواقع عقد در حالت عدم 
نفوذ، اثر حقوقي ندارد و بي اعتبار است. این اصطلاح دربارة عقود ناقصي به کار مي رود 
که قابلیت تکمیل شدن را دارند. مانند انجام معامله تحت تهدید نامشروع که بي اثر 

است، ولي در صورت تحصیل رضایت، امکان تکمیل عقد وجود دارد. 

1. دورة پیش از مشروطه
- شیخ طوسی

سلجوقیان  و  آل بویه  غزنویان،  دورة  در  و  قمری  پنجم هجری  قرن  در  شیخ طوسی 
زندگی کرد. او دوران جوانی خود را در طوس گذراند و سپس به تهران و بغداد رفت و 
نزدیک به چهار دهه در بغداد و سیزده سال پایانی عمرش را نیز در نجف بود. سال های 
آخر زندگی شیخ، مصادف با دورة سلجوقیان بود. شیخ همچنین در دوران امپراتوری 
و  بود  آشنا  با جهات مختلف قدرت در سطح جهانی  به خوبی  و  زندگی می کرد  روم 

امپراتوری روم را مصداق دارالحرب می دانست. 
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شیخ طوسی در کتاب الغیبه، واژة نفوذ را به کار برده است. موضوع کتاب الغیبه، 
بحثی کلامی و دربارة امامت است، اما باتوجه به فقیه بودن شیخ طوسی و ازآنجاکه این 
موضوع به نحوی به افعال مکلفین نیز مربوط می شود و ابعاد فقهی می یابد، می توان از 
مباحث این کتاب، در راستای موضوع این مقاله بهره برد. شیخ طوسی در الغیبه در 
بحث امامت، به موضوع ظاهر شدن امام در میان مردم و نفوذ امر او اشاره می کند. این 
معنا از نفوذ در عبارت شیخ، همان معنایی است که امروز مد نظر است.1 بدیهی است 
در این گفتار، شیخ دربارة مسائل روابط بین الملل سخن نمی گوید، بلکه در مقام بیان 
مسئله ای است که به امور سیاسی و ادارة جامعه مربوط می شود. بنابراین بحث او در 

حوزة کلام و فقه سیاسی قرار می گیرد )شیخ طوسی، 1411ق: 98(.
شیخ طوسی در کتاب تلخیص الشافی نیز ـ که کتابی کلامی، ولی قابل بهره برداری 
در موضوع این مقاله است ـ عین همین مطلب را در مبحث »شک به معجزة امام، 
شیخ   .)99  :1 ج   ،1382 طوسی،  )شیخ  است  آورده  نمی شود«  امام  معرفت  موجب 
طوسی در جای دیگر کتاب تلخیص الشافی نیز استدلال کسانی را که معتقدند امام 
برای برخورداری از امامت باید حتماً در بین مردم حاضر باشد و امرش نفوذ در میان 

مردم داشته باشد، رد می کند )همان، ج 4: 221(.
شیخ طوسی در جلد دوم تلخیص الشافی نیز در بحث ثبوت امامت حضرت علی)ع( 
می گوید: اگر ثابت شود که منظور پیامبر)ص( از »من کنت مولاه فهذا علی مولاه«، آن 
علی)ع(  بر حضرت  امامت  است،  اولی  به خودشان  نسبت  امت،  از  علی)ع(  که  است 
واجب می شود؛ زیرا آن چیزی که حضرت علی)ع( در آن بر مردم از خود آنها سزاوارتر 
است، چیزی نیست مگر آنچه وجوب اطاعت حضرت علی)ع( بر آنها و نفوذ امر او و 
نهی او در میان آنها را اقتضا می کند و این نمی شود مگر اینکه آن حضرت، امام باشد 

)همان، ج 2: 168(. در اینجا نیز شیخ از واژة نفوذ استفاده کرده است. 
کاربرد واژة نفوذ در فقه سیاسی شیخ طوسی، طبق بررسی هایی که نگارنده انجام 
داده است، به همین چند مورد محدود می شود و همان طور که گفته شد، این کاربرد 
نیز بیشتر در آثار کلامی و نه فقهی بوده است و درمجموع، در حوزة فقه و کلام سیاسی 

قرار می گیرد. 
البته شیخ طوسی به قاعدة نفی سبیل نیز اشاره دارد که در ضمن خود بحث، نفی 
نفوذ دشمن را دربرمی گیرد. شیخ در کتاب جنایات اشاره می کند که کافر نمی تواند 

1 . »لو سلم أن الانتفاع بالإمام لا یکون إلا مع الظهور لجمیع الرعیة ونفوذ أمره فیهم... .«
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مسلمان را بکشد؛ چه کافری باشد که در معاهده با اسلام باشد و چه کافری که در 
پناه اسلام است و چه کافر حربی باشد. وی دراین باره به اجماع شیعه و آیة »وَلنَْ یجَْعَلَ 
ُ للِْکافِرِینَ عَلَی المُْؤْمِنِینَ سَبِیلًا« به عنوان اصلی فقهی استدلال می کند. وی مراد از  اللَّ
نفی در این آیه را نهی و نه خبر می داند )شیخ طوسی، 1389: الخلاف، ج 5، کتاب 
الجنایات: 145( شیخ طوسی در الخلاف نیز می گوید که اگر کافر یک عبد مسلمانی را 
بخرد، خرید منعقد نمی شود و کافر مالک آن نمی گردد. شیخ برای توجیه این مطلب، 
ُ للِْکافِرِینَ عَلَی المُْؤْمِنِینَ سَبِیلًا« استناد می کند و این اصل را در  به اصل »وَلنَْ یجَْعَلَ اللَّ
همة احکام، دارای عمومیت می داند1 )همان، ج 3: 188(. استناد به اصل نفی سبیل 
در بحث های مختلف فقهی مطرح شده، ولی همواره در ارتباط با رابطة کافر و مسلمان 
مطرح بوده است. ازاین رو به دلیل آنکه این اصل، در تنظیم نوع ارتباط میان مسلمان 

و کافر مطرح شده است، وارد حوزة روابط بین الملل می شود. 

- محقق حلی
نقطة  یک  به عنوان  وی  دورة  که  است  فقهی  برجستة  از شخصیت های  حلی  محقق 
عطف در فقه در نظر گرفته می شود و فقهای پس از او را متأخران و فقهای پیش از 
وی را متقدمان می نامند. محقق حلی در قرن هفتم هجری می زیست. در این دوران 
بود که مغول ها به سرزمین اسلامی و ایران و عراق حمله کردند و با حمله به بغداد 
بساط خلافت در هم پیچیده شد. باتوجه به وقوع جنگ میان جوامع اسلامی و مغول ها، 
محقق حلی به خوبی با جهات قدرت در دورة خود و شرایط بین المللی آشنایی داشت. 
محقق حلی در کتاب فقهی النهایه و نکتها به بحث نفوذ در فقه سیاسی اشاره دارد. 
با عنوان »اطلاق ید ممالیک در شئون دولتی« می گوید  او در این کتاب، در بحثی 
که خلافت از دوران هارون به بعد، سیطرة مرکزی خود را در اطراف بلاد وسیع دور 
و نزدیک از دست داد. ازاین رو صداهای مخالف در اینجا و آنجا بلند شد و دیگر این 
1 . شیخ طوسی همچنین اشاره می کند که اگر مسلمان، کافری را در خریدن بندة مسلمانی وکیل کند، صحیح نیست و 
ُ للِکْافرِِینَ عَلیَ المُْؤْمِنِینَ سَبِیلًا« اعلام می کند و دوباره می گوید که این حکم،  دلیل فقهی دراین باره را آیة »وَلنَْ یجَْعَلَ اللَّ
در همة احکام عمومیت دارد )شیخ طوسی، 1389، الخلاف، ج 3: 190(. شیخ طوسی در المبسوط نیز اشاره دارد که جایز 
ُ للِکْافرِِینَ عَلیَ  نیست که کافر، بندة مسلمانی را بخرد و ملکیت کافر بر عبد مسلم ثابت نمی شود، و به آیة »وَلنَْ یجَْعَلَ اللَّ
المُْؤْمِنِینَ سَبِیلًا« استناد می کند )همان، المبسوط، ج 2: 167(. شیخ طوسی در بحث کفاره می گوید اگر کافر به مسلمان 
بگوید که بابت کفارة من، بنده ات را آزاد کن و آن فرد هم بنده را آزاد کند، در صورت کافر بودن بنده، صحیح است، ولی 
اگر بنده مسلمان باشد، صحیح نیست. وی دلیل را این گونه مطرح می کند که صحیح نیست کافر، مالک مسلمان شود و 
آزاد کردن، فرع بر ملکیت است و زمانی که ملکیت آن صحیح نیست، آزاد کردن هم صحیح نیست )همان، الخلاف، ج 3: 

190(. به نظر می رسد اصل فقهی مد نظر شیخ طوسی در این مسئله نیز، همان قاعدة نفی سبیل است.
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امکان برای خلیفه نبود که بر تمام شئون سرزمین های مختلف حکومت داشته باشد 
و دستگاه خلافت، برای اینکه سیطرة خود را از حیث سرزمین و نفوذ و سلطنت از 
دست ندهد، کوشید شکافی را که در امنیت دستگاه خلافت ایجاد شده بود، با کمک 
گرفتن از مزدوران و موالی و مردمی که در آن روز به عنوان شهروند درجه دو در جامعة 

اسلامی در نظر گرفته می شدند، پر کند1 )محقق حلی، 1412ق، ج 1: 98(. 
مشاهده می شود که محقق در النهایه و نکتها از واژة نفوذ در فقه سیاسی استفاده 
کرده است. محقق، بحث نفوذ را با بحث امنیت دستگاه خلافت پیوند می زند و می گوید 
با پر کردن شکاف ایجادشده در زمینة امنیت  دستگاه خلافت به دنبال این بود که 
دستگاه خلافت، نفوذ خود را حفظ کند. این بدان معناست که از نظر او، از دست دادن 
جایگاه و اعتبار خلافت و متزلزل شدن حکومت و خدشه دار شدن امنیت آن، مساوی 
با کاهش نفوذ است. ازآنجاکه حوزه ای که محقق حلی واژة نفوذ را دربارة آن به کار 
می برد، بیشتر ناظر به مسائل داخلی سرزمین اسلامی و نه خارج از آن است، این بیان 

نیز بیشتر ناظر به فقه سیاسی و نه فقه روابط بین الملل است.
محقق در مباحث فقهی خود به قاعدة نفی سبیل نیز اشاره دارد که در ضمن خود 
ُ للِْکافِرِینَ  بحث، به نفی نفوذ دشمن می پردازد. محقق به صورت صریح به آیة »وَلنَْ یجَْعَلَ اللَّ
عَلَی المُْؤْمِنِینَ سَبِیلًا« اشاره کرده و موارد و احکام مختلفی را در بحث روابط مسلم و کافر 
براساس این اصل فقهی بیان نموده است. او در بحث وکالت می گوید که ذمی نمی تواند از 
طرف یک ذمی و علیه یک مسلمان وکالت بپذیرد و همچنین ذمی نمی تواند برای مسلم 
وکالت قبول کند. محقق حلی علت را قول مشهور بدون استناد به آیة نفی سبیل اعلام 
می کند. وی این نکته را نیز که آیا مسلمان می تواند به نفع ذمی وکالت بپذیرد، محل 
تردید اعلام می کند و درنهایت حکم به جواز بر وجه کراهت می کند. ولی وکالت ذمی 

برای ذمی را بدون اشکال می داند )محقق حلی، 1408ق، ج 2: 156(.
بحث  در  مربوط می شود،  متعاقدین  به  آنچه  بحث  در  شرائع الاسلام  در  همچنین 
مشتری اشاره می کند که اگر عبد، مسلمان باشد، مشتری باید مسلمان باشد و اشاره 
از  را  عبد  چون  و  باشد  کافر  مشتری  اگر  حتی  است  جایز  شده  گفته  که  می کند 
مسلمان می خرد، این مسئله، آن را جبران می کند. ولی محقق قول اول را اشبه می داند 
)محقق حلی، 1383، ج 2: 280(. همچنین در این بحث که کافر پدر مسلمان خود 

1 . »ولکن لا یفقد جهاز الخلافة السیطرة علی مساحة ونفوذ وسلطان الخلافة حاول الخلفاء أن یسدوا هذه الثغرة التي 
الدرجة  الذین کانوا یعدون یومذاک مواطنین من  والممالیک  الموالي  بالمرتزقة من  بالاستعانة  الخلافة  انفتحت علی أمن 

الثانیة في المجتمع الإسلامي.«
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را خریداری کند، اشاره می کند که آیا صحیح است و بعد پاسخ می دهد در آن تردید 
وجود دارد. محقق حلی جواز را اشبه می داند و استدلال وی آن است که بحث سبیل 
با عتق و آزادی پدر مرتفع می شود )همان: 280(. در اینجا محقق به قاعدة نفی سبیل 
اشاره می کند. همچنین دربارة بحث شفیع، مملوک، قسم، رهن، قصاص و احکام ولاده 

نیز او در شرائع صحبت کرده است. 
فرد  بین  تنظیم روابط  نکته که محقق در مقام  این  به  این موارد و توجه  بررسی 
مسلمان و کافر از قاعدة نفی سبیل برای حکم و فتوا دادن استفاده می کند، نشان از 
اهمیت این اصل فقهی در دیدگاه او در نحوة تعامل با کفار دارد که در ضمن آن، به 

بحث نفی نفوذ اشاره می کند. 

2. دورة مشروطه
- آخوند خراسانی 

آخوند خراسانی از فقهای تراز اول شیعة مستقر در نجف بود که نقش مهمی در انقلاب 
مشروطه ایفا کرد و به خوبی با شرایط بین المللی دوران خود آشنایی داشت. آخوند در 
فقه فتوایی خود در قالب رسالة توضیح مبانی مشروطیت می گوید: »اعادی خارجه هم، 
این وضع را مغتنم شمرده و همان حیل و تزویراتی را که در استیلا بر سایر ممالک 
اسلامیه به کار بردند و به مقصود خود نایل شدند، اعمال و جهات استیلا و نفوذ خود 
را در عروق مملکت و ملت و تحکم و اقتراحات بر دولت به درجه ای که مشهود است، 
منتهی نموده، تمام ثروت و نفوذ مملکت را ربودند، تجارت و صناعت داخله را به کلی 
نمودند«  بار قرض خود غرق و عامل خود  زیر  به خود محتاج و در  را  باطل و همه 

)آخوند خراسانی، فقه فتوایی، ج 3: 345(. 
آخوند در اینجا از واژة نفوذ استفاده کرده و استفاده از این کلمه در فقه سیاسی 
آخوند، تاآنجاکه نگارنده بررسی نموده است، به همین یک بار محدود می شود. ازآنجاکه 
اسلامی صحبت  ممالک  بر  آنها  استیلای  و  خارجی ها  نفوذ  دربارة  به صراحت  آخوند 
دورة  در  که  روشن می شود  و  است  مربوط  بین الملل  روابط  فقه  به  موضوع  می کند، 
مشروطه، به دلیل شرایط زمانه و دخالت قدرت های خارجی در امور کشورهای اسلامی 
و لزوم اظهارنظر فقهی از سوی فقهای شیعه، آنها به صراحت از مبحث نفوذ در فقه 
و  اجمال  فقها در حد  بیان  ولی  پرداخته اند.  آن  به  و  استفاده کرده  بین الملل  روابط 

مردود دانستن نفوذ قدرت های خارجی در سرزمین های اسلامی بوده است. 
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روابط  در  نفوذ  دربارة  مقاله  ابتدای  در  مطرح شده  علمی  بحث  باتوجه به  از طرفی 
بین الملل، مشخص می شود که از میان راه های نفوذ، آخوند در این بیان خود، نفوذ 
را مدنظر دارد؛ دیپلماسی که در زمان  برقراری روابط  از طریق دیپلماسی رسمی و 
مشروطه، بیشتر مطرح بود و به عنوان دیپلماسی سنتی یا رسمی شناخته می شد. ابعاد 
جدید دیپلماسی مانند دیپلماسی عمومی و غیررسمی قبلًا نیز وجود داشته، ولی در 
آن دوران کمتر برجسته شده است. این بیان آخوند که می گوید »اعادی خارجه جهات 
استیلا و نفوذ خود را در عروق مملکت و ملت و تحکم و اقتراحات بر دولت به درجه ای 
که مشهود است، منتهی نموده، تمام ثروت و نفوذ مملکت را ربودند، تجارت و صناعت 
داخله را به کلی باطل و همه را به خود محتاج و در زیر بار قرض خود غرق و عامل 
خود کردند«، به روابط رسمی دولت های خارجی با کشورهای اسلامی اشاره دارد که 
در پرتو این روابط، با استیلا و نفوذ خود، کشورهای اسلامی را به خود وابسته ساختند.

آخوند هم مانند فقهای پیش از خود، در بحث قاعدة نفی سبیل نیز به این موضوع 
اشاره دارد. او در فتوایی، در پاسخ استفتای مردم استرآباد اشاره می کند که »پس از 
ذهاب ثروت مملکت و نسخ صنایع داخله و فقر و فلاکت ملت و تسلط کفار بر مسلمین، 
حال به ذهاب بیضة اسلام و زوال اسلامیه و استقلال مملکت هم ـ العیاذ باللَّ ـ نوبت 
رسیده است« )آخوند خراسانی، 1390، ج 3: 299(. آخوند در این فتوا، تسلط کفار 
را مقدمة از دست رفتن بیضة اسلام و زوال استقلال مملکت عنوان می کند. وی در 
حکم ارتداد میرزاعلی اصغرخان اتابک صدراعظم  نیز به تسلط کفر و استیلای اجانب بر 
ُ للِْکفِرِینَ عَلَی المُْسلِمِینَ سَبِیلًا«  نفوس محترمة اسلامیه اشاره، و به آیة »وَلنَ یجَْعَلَ اللَّ
)نساء: 141( استناد می کند )آخوند خراسانی، 1390، ج 3: 320-321(. او همچنین 
در حکم خلع ید از مسیو نوز بلژیکی نوشت: »لازم است محض حفظ اعراض و اموال و 
نفوس مسلمانان، رفع و دفع ید ظالم را با تمام اجزای او از بلاد مسلمین نموده، تکلیف 
عموم همین است« )همان: 323(. آخوند خراسانی در پاسخ به استفتای مردم استرآباد 
نیز اشاره دارد که استعمال امتعة خارجه در بلاد اسلامیه تابه حال به چه درجه موجب 

تسلط کفار بر مسلمین شده است )همان: 299(.
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- علامه نائینی
علامه نائینی از دیگر فقهای برجستة دوران مشروطه است که با نگاشتن کتاب تنبیه 
و  کرد  ایفا  مشروطه  انقلاب  فقهی  مشروعیت  در  را  مهمی  نقش  المله،  تنزیه  و  الامه 
اعلامیة  پایانی  در قسمت  بود. علامه  آشنا  دوران خود  بین المللی  با شرایط  به خوبی 
کاظمین خطاب به علمای اسلامی و دیگر اقشار، دربارة مشکلات بزرگ جهان اسلام، 
چون در دست گرفتن امتیاز و انحصارها و به اسارت درآوردن دولت های اسلامی از 
طریق اعطای وام و امضای قراردادهای استعماری گوناگون، هشدار داده و واژة نفوذ را 

به کار برده است. 
ننگین، چیزی جز  اعمال  این  از همة  استعمار  نائینی می گوید هدف اصلی  علامه 
اشغال  و  نیست  اسلامی  سرزمین های  سراسر  در  خود  بیشتر  اقتدار  گسترش نفوذ و 
لیبی توسط نیروهای ایتالیا و حملة نظامی به ایران توسط نیروهای انگلیس و روس، 
جزئی از این نقشة شوم و فراگیر است که موجب شد علمای بزرگ از شهرهای نجف، 
سامرا و کاظمین گردهم آیند و اسلام را در برابر تجاوز بیگانگان یاری کنند )عمید 

زنجانی، 1383: 277-275(.
اشارة مستقیم علامه نائینی به تلاش بیگانگان برای نفوذ در سرزمین های اسلامی، 
دورة  فقهای  دارد که چگونه  آن  از  نشان  و  بین الملل می شود  روابط  فقه  وارد حوزة 
مشروطه، بحث نفوذ را در قالب فقه روابط بین الملل مطرح کرده و به آن پرداخته اند. 
درعین حال چه در مطالب فقهی آخوند خراسانی و چه در مطالب فقهی علامه نائینی، 
بحث نفوذ به صورت تفصیلی مطرح نشده و تنها در دوره های بعد، به ویژه دورة انقلاب 

اسلامی است که دربارة جزئیات نفوذ، مفصل تر بحث شده است. 
از طرفی، بیان علامه نائینی نیز بیشتر به نوع اول از راه های نفوذ، یعنی نفوذ از طریق 
اعمال  این  از همة  اینکه هدف دولت های استعماری  دیپلماسی رسمی اشاره دارد و 
ننگین )که منظور در دست گرفتن امتیاز و انحصارها و به اسارت درآوردن دولت های 
اسلامی از طریق اعطای وام و امضای قراردادهای استعماری گوناگون است( که همان 
بعُد دیپلماسی رسمی است، چیزی جز گسترش نفوذ و اقتدار بیشتر خود در سراسر 

سرزمین های اسلامی نیست. 
بدیهی است علامه نائینی نیز همچون دیگر فقها در بحث قاعدة نفی سبیل، به طور 

سنتی به بحث نفی نفوذ دشمن می پردازد. 
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3. دورة انقلاب اسلامی
- امام خمینی)ره(

اشاره  نفوذ  بحث  به  بارها  المسائل  توضیح  در  خود  فتوایی  فقه  در  خمینی)ره(  امام 
اجانب  طرف  از  نقشه هایی  اسلامی  ممالک  داخل  در  »اگر  می گوید:  او  است.  کرده 
کشیده شده باشد که خوف آن باشد که تسلط بر ممالک اسلامی پیدا کنند، واجب 
و  بزنند  به هم  را  آنها  نقشة  است،  که ممکن  وسیله ای  هر  با  که  بر مسلمانان  است 
جلوگیری از توسعة نفوذ آنها کنند« )موسوی خمینی، 1387 الف: 456(. این عبارت 
امام خمینی)ره( که می گوید »اگر در داخل ممالک اسلامی نقشه هایی از طرف اجانب 
کشیده شده باشد که خوف آن باشد که تسلط بر ممالک اسلامی پیدا کنند« به خوبی 
نشان می دهد که چگونه بحث نفوذ در دورة انقلاب اسلامی تفصیل یافته است و علاوه 
بر نوع اول نفوذ ـ که از طریق دیپلماسی رسمی بودـ امام خمینی)ره( به نوع دوم نفوذ، 
یعنی نفوذ از طریق دیپلماسی غیررسمی و نهادهای مدنی و... اشاره دارد، که از این 

طریق، دولت های خارجی به دنبال تسلط بر ممالک اسلامی هستند.
یا  نفوذ سیاسی  توسعة  به واسطة  »اگر  می فرماید:  دیگر  در جای  امام خمینی)ره( 
اقتصادی و تجاری اجانب، خوف آن باشد که تسلط بر بلاد مسلمین پیدا کنند، واجب 
است بر مسلمانان، دفاع به هر نحو که ممکن است، و قطع ایادی اجانب، چه عمال 
داخلی باشند یا خارجی« )همان(. واضح است که در این بخش، امام خمینی)ره( به 
نوع اول از راه های نفوذ، که همان دیپلماسی رسمی و از طریق برقراری روابط است، 
اشاره می کند. ایشان همچنین به چند نکتة دیگر نیز در این بحث اشاره دارد: اول اینکه 
نفوذ، مقدمة سلطه و هژمونی است و برای جلوگیری از سلطه باید از نفوذ جلوگیری 
کرد. درواقع از این طریق، امام خمینی)ره( به تفاوت واژة نفوذ با واژة سلطه و هژمونی 
اشاره دارد. ایشان انواع نفوذ را نام می برد و به اقسام مختلف سیاسی و اقتصادی تقسیم 

می کند. 
امام خمینی)ره( در مسئله ای دیگر از فقه فتوایی خود می گوید: »اگر بعض رؤسای 
نفوذ  ـ چه  اجانب شود  نفوذ  بعض وکلای مجلسین موجب بسط  یا  اسلامی  ممالک 
سیاسی یا اقتصادی یا نظامی که مخالف مصالح اسلام و مسلمانان است ـ به واسطة این 
خیانت، از مقامی که دارد ـ هر مقامی باشدـ منعزل است« )همان: 457(. در اینجا، 
امام علاوه بر دو نوع نفوذ قبلی، به نفوذ نظامی هم اشاره می کند. به علاوه ایشان در این 
مسئله، به نوع سوم راه نفوذ، یعنی نفوذ از طریق دیپلماسی عمومی و اثرگذاری بر افکار 
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عمومی مردم و نخبگان کشور ب از سوی کشور الف اشاره دارد. آنجا که می گوید »اگر 
بعض رؤسای ممالک اسلامی یا بعض وکلای مجلسین موجب بسط نفوذ اجانب شود« 

به همین جنبه از نفوذ اشاره می کند.
امام خمینی)ره( در جهاد اکبر می گوید: »آن روز که افراد حوزه ها، محصلین حوزه ها، 
فاقد مبانی اخلاقی و آداب اسلامی شده و به جان هم افتادند، اختلاف و چنددستگی 
درست کردند، مهذب و منزه نبودند، به کارهای زشت و ناپسند دست زدند، قهراً ملت 
اسلام به حوزه ها و روحانیت بدبین شده، از حمایت و پشتیبانی آنان دست می کشد، 
و درنتیجه راه برای اعِمال قدرت و نفوذ دشمن بازمی گردد« )موسوی خمینی، 1387 
این کتاب، اخلاقی است، ولی در تکمیل بحث حاضر، مفید است.  ب: 26(. موضوع 
و  مردمی  حمایت  از  اسلامی  دولت  نبودن  برخوردار  خمینی)ره(،  امام  بدین ترتیب 
اختلاف و چنددستگی را مقدمه ای برای نفوذ و اعِمال قدرت دشمن می داند. کاربرد 

واژة اعمال قدرت در کنار واژة نفوذ از سوی ایشان جالب است. 
امام خمینی)ره( در کتاب ولایت فقیه که به بحث فقهی دربارة ولایت فقیه می پردازد، 
اشاره می کند توطئه ای که دولت استعماری انگلیس در آغاز مشروطه کرد، به دو منظور 
بود: یکی که در همان موقع فاش شد، این بود که نفوذ روسیة تزاری را در ایران از بین 
ببرد و دیگری همین که با آوردن قوانین غربی احکام اسلام را از میدان عمل و اجرا 
خارج کند )موسوی خمینی، 1388 ب: 15(. امام باتوجه به دو قدرت مطرح بین المللی 
در دوران قاجار، به رقابت قدرت های بین المللی برای افزایش نفوذ خود در کشورهای 
دیگر اشاره دارد. از طرفی ایشان در اینجا نیز به نوع سوم راه نفوذ، یعنی نفوذ از طریق 
دیپلماسی عمومی نرم که همان ترویج ارزش ها و فرهنگ کشور ب در کشور الف است، 
اشاره می کند؛ یعنی دولت های غربی در تلاش اند از طریق ترویج ارزش غربی، راه نفوذ 

خود را در کشورهای اسلامی توسعه دهند.
می کند:  مطرح  نیز  کتاب  این  از  دیگری  جای  در  را  مفهوم  این  امام خمینی)ره( 
»وطن اسلام را استعمارگران و حکام مستبد و جاه طلب تجزیه کرده اند. امت اسلام 
را از هم جدا کرده و به صورت چندین ملت مجزا درآورده اند. یک زمان هم که دولت 
و  انگلیس  و  روسیه  کردند.  تجزیه  را  آن  استعمارگران  آمد،  وجود  به  عثمانی  بزرگ 
و هرکدام  آن جنگ ها کردند  با  و  متحد شدند  استعماری  و سایر دولت های  اتریش 
قسمتی از قلمرو آن را به تصرف یا تحت نفوذ خود درآوردند« )همان: 36(. این بخش 
از دیدگاه های فقهی امام خمینی)ره(، به نوع اول راه نفوذ، یعنی دیپلماسی و مذاکره 
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برمی گردد که دولت ها و قدرت های بزرگ در مقطعی با استفاده از ضعف جهان اسلام 
بزرگ  و  مختلف کوچک  بخش های  به  را  اسلامی  توانستند کشورهای  دیپلماسی،  و 

تقسیم کنند.
 این مباحث، به خوبی شناخت امام خمینی)ره( را دربارة مباحث بین المللی و بحث 
نفوذ قدرت های خارجی نشان می دهد و اینکه باتوجه به فضا و شرایط بین المللی، فقهای 
دورة انقلاب اسلامی، تا چه اندازه بحث نفوذ را در فقه روابط بین الملل بررسی کرده اند. 
امام خمینی)ره( در مبحثی جالب که به خوبی ارتباط فقه سیاسی با فقه روابط بین الملل 
را نشان می دهد، تشکیل حکومت توسط فقها را به عنوان راهی برای جلوگیری از نفوذ 
قدرت ها معرفی می کند و می گوید: »ما برای اینکه وحدت امت اسلامی را تأمین کنیم، 
برای اینکه وطن اسلام را از تصرف و نفوذ استعمارگران و دولت های دست نشاندة آنها 
خارج و آزاد کنیم، راهی نداریم جز اینکه تشکیل حکومت بدهیم« )همان: 37-36(. 
ایشان می گوید: »آنچه برای حفظ آزادی ملی و استقلال لازم است، همان است که فقیه 
دارد. این فقیه است که زیر بار دیگران و تحت نفوذ اجانب نمی رود؛ و تا پای جان از 
حقوق ملت و از آزادی و استقلال و تمامیت ارضی وطن اسلام دفاع می کند. فقیه است 

که به چپ و راست انحراف پیدا نمی کند« )همان: 138(.
امام خمینی)ره( در جای دیگر کتاب ولایت فقیه، واژة نفوذ سیاسی را به کار می برد 
دارند،  حکومت  امریکا  رئیس جمهور  و  انگلیس  یا  شوروی  »نخست وزیر  می گوید:  و 
منتها کافرند. کافرند، اما حکومت و نفوذ سیاسی دارند؛ و این حکومت و نفوذ و اقتدار 
ضدانسانی  سیاست های  و  قوانین  اجرای  طریق  از  خود  کامروایی  وسیلة  را  سیاسی 
نفوذش   توانش و حیطة  به مقدار  ایشان می افزاید: »هرکس  می کنند« )همان: 55(. 
لازم است در خدمت اسلام و میهن باشد؛ و با جدیت از نفوذ وابستگان به دو قطب 
استعمارگر و غرب یا شرق زدگان و منحرفان از مکتب بزرگ اسلام جلوگیری نمایند و 
بدانند که مخالفان اسلام و کشورهای اسلامی که همان ابرقدرتان چپاولگر بین المللی 
هستند، با تدریج و ظرافت در کشور ما و کشورهای اسلامی دیگر رخنه، و با دست 
افراد خودِ ملت ها، کشورها را به دام استثمار می کشانند. باید با هوشیاری مراقب باشید 
و با احساس اولین قدمِ نفوذی به مقابله برخیزید و به آنان مهلت ندهید« )موسوی 
را  ملت ها، کشورها  خودِ  دستِ  با  ابرقدرتان  که  نکته  این  وصیت نامه: 45(.  خمینی، 
به دام استثمار می کشانند، اشاره به نوع دوم و سوم از راه های نفوذ دارد و امام بارها 
بیانات و سخنرانی هایش استفاده کرده و به تشریح این مفهوم  از چنین عباراتی در 
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پرداخته است. در این مقاله، تمرکز بر دیدگاه های فقهی امام خمینی)ره( بوده است و 
به بیانات و سخنرانی هایش که آنها نیز برآمده از دیدگاه فقهی ایشان است، پرداخته 
نشد. بررسی دراین زمینه به مقاله و مجالی دیگر سپرده می شود؛ زیرا هدف این مقاله، 

تنها تمرکز بر آثار فقهی خالص است.
امام خمینی)ره( در تحریر الوسیله نیز می گوید: »اگر بعضی از رؤسای دول اسلامی 
یا بعضی از نمایندگان دو مجلس موجب نفوذ سیاسی یا اقتصادی بیگانگان بر مملکت 
اسلامی گردند، به طوری که از این نفوذ، بر اساس اسلام یا بر استقلال مملکت ولو در 
آینده ترس باشد، ]این رئیس مملکت یا نماینده[ خائن است و فرضاً هم که متصدی 
شدن آن مقام برایش حق باشد، از مقامش ـ هر مقامی باشدـ منعزل می گردد و بر 
امت اسلامی است که ولو با مقاومت منفی، مانند ترک معاشرت و ترک معامله با او و 
روگردان شدن از او به هر وجهی که ممکن است او را مجازات نمایند و در اخراج او 
از تمام شئون سیاسی و محروم نمودن او از حقوق اجتماعی، اهتمام ورزند« )موسوی 
خمینی، 1386، ج 1: 553(. این مورد نیز به نفوذ نوع دوم و سوم اشاره دارد که نفوذ 

از طریق دیپلماسی غیررسمی و از طریق دیپلماسی عمومی است.
امام خمینی)ره( دربارة نفوذ فرهنگی یا به عبارتی همان نفوذ از طریق دیپلماسی 

عمومی نیز می گوید: 
اکنون بحمداللَّ تعالی دانشگاه از چنگال جنایت کاران خارج شده است. بر ملت 
و دولت جمهوری اسلامی است در همة اعصار، که نگذارند عناصر فاسد دارای 
مکتب های انحرافی یا گرایش به غرب و شرق در دانش سراها و دانشگاه ها و سایر 
مراکز تعلیم و تربیت نفوذ کنند و از قدم اول جلوگیری نمایند تا مشکلی پیش 

نیاید و اختیار از دست نرود )موسوی خمینی، 1388 الف: 61-60(.
بنابراین امام خمینی)ره( ضمن تشریح ابعاد نفوذ توسط قدرت های بزرگ و اهداف 
دشمن از نفوذ و انواع نفوذ و تبعات و آثار آن برای جامعة اسلامی، راه مقابله با آن 
را نیز ارائه می کند؛ موضوعی که به روشنی جنبه های مختلف تفصیل یافتن نفوذ در 
فقه روابط بین الملل را در دورة انقلاب اسلامی به تصویر می کشد. این موارد، علاوه بر 
مباحثی است که امام خمینی)ره( در قالب قاعدة نفی سبیل به آن پرداخته است که 

در ضمن آن، بحث نفی نفوذ دشمن نیز مطرح می شود. 
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- امام خامنه ای )مدظله العالی(
رهبر معظم، در درس خارج فقه خود اشاره مي کند که در دورة اخیر، علاوه بر مشکل 
استبداد در داخل کشور، نفوذ خارجي نیز از اواخر دورة قاجار شروع شد و در دورة 
پهلوی به اوج خود رسید. مملکت، این گونه در اختیار بیگانه و سیاست های امریکایی 
بود. این، مخصوص سیاست های نفتی هم نبود. در همة شئون مملکت، سیاست های 
آنها حاکم و غالب بود و اجرا می شد؛ چه در مسائل نفتی، چه درزمینة مسائل صنعتی 
کردن کشور، چه در ادارة سیاست خارجی و موضع گیری در مقابل کشورهای دنیا. ... 
بنابراین بین قدرت ها میدان رقابت بود که نفوذ کدام یک در این کشور بیشتر باشد؛ که 
البته قدرت مسلط، قدرت امریکا بود )خامنه اي، 1380(. ایشان در این بیان، به خوبی به 
نوع اول از راه نفوذ که نفوذ از طریق دیپلماسی رسمی و برقراری ارتباط رسمی کشور 
الف با کشور ب است، اشاره می کند. به علاوه آیت الل خامنه ای به تشریح بحث نفوذ و 
ارتباط آن با سلطه و تسلط قدرت ها بر کشورها نیز اشاره می کند و می گوید قدرت های 
سلطه گر که امریکا در رأس آنهاست، به دنبال فراگیر کردن هژمونی خود بر کشورهای 

دیگر و در تلاش برای استقرار هژمونی خود از طریق نفوذ در دیگر کشورها هستند. 
آیت الل خامنه اي همچنین در سخنراني در جمع مسئولان و فرماندهان بسیج، با اشاره 
به دو نوع دشمنی سخت و نرم  می گوید: »من از چندی پیش مسئلة نفوذ را مطرح 
کردم. نفوذ خیلی مسئلة مهمی است. ... از اصلِ واقعیت نفوذ غفلت نشود؛ غفلت نکنیم 
... دشمن دارد برای نفوذ طراحی می کند« )خامنه اي:  که دشمن درصدد نفوذ است. 
94/9/4(. در این بیان، آیت الل خامنه ای به نوع دوم و سوم نفوذ، یعنی نفوذ از طریق 

دیپلماسی غیررسمی و دیپلماسی عمومی اشاره دارد. 
نفوذ  عامل  مهم ترین  را  اختلاف  و  تفرقه  صادره،  کتبی  احکام  از  یکی  در  ایشان 
دشمنان می داند )خامنه ای، 1368: 159(. ایشان همچنین در پیام مکتوبی به مناسبت 
اولین سالگرد ارتحال امام خمینی)ره( می گوید هنگامی که انقلاب اسلامی در ایران 
پیروز شد...، همة دست های استعماری به کار افتاد، تا از نفوذ معنوی اسلام جلوگیری 
کند )خامنه ای،69/3/10(. این بیان اشاره به ابعاد نرم قدرت و بحث دیپلماسی عمومی 
و نفوذ فرهنگی اسلام در کشورهای دیگر دارد و به نحوی نفوذ از طریق دیپلماسی 

عمومی را در مورد اسلام استفاده می کند. 
اشاره  خمینی)ره(  امام  رحلت  سالگرد  نخستین  مکتوب  پیام  در  همچنین  ایشان 
امریکا حاکم بود  اروپا و  بر روابط  با به هم ریختن محاسباتی که  امریکا که  می کند 
اروپایی بود، به شدت احساس خطر می کند و  به دنبال توسعة نفوذش بر کشورهای 
موقعیت خود را در جهان متزلزل می بیند )همان: 43(. ایشان در پیام مکتوب دیگری 
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به مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، تأیید می کند که ملت ایران از نفوذ و 
سلطة قدرت های استکباری رها شده است )همان: 113(. 

ایشان در پیام مکتوب به مناسبت دومین سالگرد رحلت حضرت امام خمینی)ره( 
غرب،  بلوک  و  شرق  بلوک  میان  جهان  تقسیم بندی  در  که  روزی  آن  می کند  اشاره 
دولت ها و رژیم ها و حتی تحولات سیاسی و انقلابی کشورها، ناچار باید به یکی از این 
دو مجموعه ملحق می شدند و زیر نفوذ سران آن یعنی شوروی یا امریکا قرار می گرفتند، 
اصل »نه شرقی و نه غربی«، اعلام شکستن این طلسم همگانی و رهایی از نفوذ قدرت 
هر دو ابرقدرت آن زمان بود )خامنه ای، 1370: 37(. این بیان نیز بیشتر ناظر به نوع اول 
از راه نفوذ، یعنی دیپلماسی رسمی است که جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ شعار نه 
شرقی و نه غربی و تأکید بر استقلال جمهوری اسلامی، راه نفوذ رسمی را مسدود کرد. 
و  جاه طلبی  ارضای  برای  عراق  ارتش  که  هنگامی  می کند  اشاره  همچنین  ایشان 
افزون خواهی سران رژیم آن کشور، به کشور کویت حمله و آن را تصرف کرد، بهانه ای نقد 
به دست امریکا برای حضور بی سابقة نظامی و بالطبع نفوذ شوم سیاسی و اقتصادی در 
منطقة خلیج فارس داد و منطقة خلیج فارس از طرفِ رژیم عراق و متحدان غربی به آتش 
کشیده شد )همان: 37(. ایشان راه های نفوذ دشمن را به صورت دشمن مستکبر، سراسیمه 
)خامنه ای،  برمی شمرد  اقتصادی  و  سیاسی  و  فرهنگی  نفوذ  راه های  همة  شتاب زده،  و 

1381: 13(. در این بیان نیز ایشان درواقع به همة انواع نفوذ سه گانه اشاره می کند. 
بنابراین مشاهده شد که آیت الل خامنه ای نیز به تفصیل به جنبه های مختلف نفوذ 
و راه های آن، علل و سوابق آن، اهداف قدرت های از نفوذ، تبعات و آثار آن می پردازد. 
باتوجه به شرایط حاضر و عهده داری مسئولیت رهبری جمهوری اسلامی ایران و بیان 
و طرح این مسائل دربارة روابط بین الملل و نظام بین الملل، این مسائل در چهارچوب 

فقه روابط بین الملل قرار می گیرد. 
آیت الل خامنه ای در ضمن قاعدة نفی سبیل نیز، به موضوع نفی نفوذ اشاره می کند 
و  انفعال  حالت  در  را  مسلمانان  که  هدنه  عقد  در ضمن  شرطی  هرگونه  می گوید  و 
خطرپذیری و چشم به راه خطر داشتن قرار دهد و به کافران ابتکار عمل و چیرگی 
بخشد، جایز نیست. ایشان برای حکم به عدم جواز آن، به آیة »لن یجعل الل للکافرین 
علی المؤمنین سبیلا« استناد می کند که خداوند هرگز برای کافران بر ضد مؤمنان راهی 
قرار نمی دهد. ایشان پیش قدمی مسلمانان در صلح هدنه را نیز اگر مایة خواری آنان و 

بی عزتی و کسر شوکتشان شود جایز نمی داند )خامنه ای، 1385( 
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نتیجه گیری
در این مقاله به بررسی مفهوم نفوذ از نگاه فقهای شیعه در سه دورة پیشامشروطه، 
مشروطه و انقلاب اسلامی پرداخته شد. پس از تبیین مفهوم نفوذ از نگاه علم روابط 
بین الملل و رابطة آن با مفاهیم قدرت و سلطه، به بررسی نگاه فقها در این سه دوره 

پرداخته شد. 
در دورة پیشامشروطه، به بررسی آثار شیخ طوسی و محقق حلی، به عنوان دو فقیه 
لحاظ  و  آرای شیخ طوسی  بررسی  پرداخته شد. در  از مشروطه،  برجستة دورة قبل 
کردن شرایط بین المللی که این فقیه در آن زندگی می کرد، مشخص شد که او علاوه بر 
پرداختن به بحث نفی سبیل و نفی سلطة دولت های کافر که در ضمن آن به نفی نفوذ 
هم اشاره دارد، در فقه سیاسی خود و در پرداختن به ویژگی های امام و حاکم دولت 
اسلامی، به نفوذ اشاره کرده است. از این نگاه فقهی شیخ می توان استفاده کرد که شیخ 
نیز به مسئلة نفوذ در نظام بین الملل و اهمیت آن و رابطة آن با سلطه توجه داشته 
است. در بررسی آرای فقهی محقق حلی و در نظر گفتن شرایط زمانة وی و به ویژه 
حملة مغول ها که محقق نیز به خوبی به تأثیرات و پیامدهای این حمله بر جهان اسلام 
واقف بود، مشخص شد که ایشان نیز علاوه بر توجه به نفی نفوذ در قالب پرداختن به 
قاعدة نفی سبیل، مستقیماً به بحث نفوذ در فقه سیاسی خود اشاره کرده و آن را در 
ارتباط با حاکمیت و خلافت عباسیان مطرح نموده است. درعین حال، واضح است که 
این دو فقیه به دلیل شرایط زمانه ای که در آن زندگی می کردند و نظر به عدم دخالت 
فقها در امور سیاسی و حکومتی و تحت تعقیب بودن آنها یا اجبار به تقیه کردن، بحث 

نفوذ دولت های کافر بر دولت اسلامی را به نحو صریح مورد بحث قرار نداده اند.
در دورة فقهی مشروطه، به بررسی آرای آخوند خراسانی و علامه نائینی پرداخته 
شد. در آرای فقهی آخوند، واضح بود که ایشان بر خلاف فقهای دورة قبل از قاجار، به 
دلیل شرایط زمانه و هجوم دولت های استعماری به جهان اسلام، موضع گیری صریح 
کرده و نفوذ دولت های استکباری بر جهان اسلام را محکوم نموده و خواستار مقابلة 
مسلمین با آن شده اند. آخوند صراحتاً بر استیلای خارجی و نفوذ خارجی ها بر جامعة 
اسلامی اشاره می کند و دربارة نوع اول نفوذ دشمن که نفوذ از طریق دیپلماسی رسمی 
و سلطه گری بر دولت های مسلمان است هشدار می دهد. این علاوه بر مباحثی است 
بر مسلمین  اشاره دارد و سلطة کلی کفار  به آن  که آخوند تحت عنوان نفی سبیل 
لیبی و حملة  به  ایتالیا  بیانیه های خود، حملة  و  را نفی می کند. آخوند در استفتاها 
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برای  که  می خواهد  جهان  کشورهای  همة  از  و  می کند  محکوم  را  ایران  به  روسیه 
مقابله با آن تلاش کنند. علامه نائینی از دیگر فقهای برجستة دورة مشروطه نیز در 
اعلامیة کاظمین، واژة نفوذ را به کار برده و دربارة اشغال لیبی توسط ایتالیا و حملة 
روسیه به ایران واکنش نشان داده و دربارة گسترش نفوذ دشمن اعلام خطر کرده و از 
همة مسلمانان جهان خواسته است هوشیار باشند. علامه نائینی نیز به نفوذ از طریق 
دیپلماسی رسمی و برقراری رابطة سلطه آمیز دولت های کافر استعماری با دولت های 

مسلمان اشاره می کند. 
گرچه فقهای دورة مشروطه به دلیل شرایط بین المللی و وابستگی حاکمان قاجار 
و سایر حاکمان اسلامی و نفوذ عجیب دولت های استعماری انگلیس، روسیه و فرانسه 
در داخل دولت های اسلامی، بارها و در قالب بیانیه های متعدد به بحث نفوذ دشمن در 
نظام بین الملل پرداخته اند، به دلیل جدید بودن این بحث، مجال زیادی برای پرداختن 
تفصیلی به بحث نفوذ نداشتند. اما در دورة انقلاب اسلامی، فقهای این دوره به ویژه 
بین الملل  نظام  در  نفوذ  بحث  به  تفصیلی  نحو  به  خامنه ای  امام  و  خمینی)ره(  امام 

پرداخته اند. 
امام خمینی)ره( بارها واژة نفوذ را در فقه فتوایی خود به کار برده است. ایشان به 
لزوم جلوگیری از نفوذ دشمن اشاره کرده و به هر سه نوع نفوذ یعنی نفوذ از طریق 
دیپلماسی  طریق  از  نفوذ  و  غیررسمی  دیپلماسی  طریق  از  نفوذ  رسمی،  دیپلماسی 
به  و  کافر می داند  را مقدمة سلطة دولت های  نفوذ  ایشان  است.  اشاره کرده  عمومی 
انواع نفوذ سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی اشاره می کند و اینکه برای جلوگیری 

از سلطة دشمن، باید از نفوذ وی جلوگیری کرد. 
طریق  از  نفوذ  سه گانة  انواع  همة  به  و  خارجی  نفوذ  به  بارها  نیز  خامنه ای  امام 
دیپلماسی رسمی، دیپلماسی غیررسمی و دیپلماسی عمومی و نفوذ در سطوح مختلف 
سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی اشاره می کند. ایشان نیز همچون امام خمینی)ره( 
بر اهمیت استقلال دولت اسلامی و عدم تعهد به شرق و غرب در دورة حاضر و لوازم 
رعایت عزت دولت اسلامی تأکید می کند. ایشان تفرقة میان دولت های اسلامی و وجود 
عناصر ضعیف و دل باختة غرب و خودفروخته را از مقدمات توسعة نفوذ دشمن می داند. 
بدین ترتیب مشخص شد که فقهای اولیه، بحث نفوذ را بیشتر در ضمن قاعدة نفی 
نداشته اند،  بین الملل  روابط  در  نفوذ  دربارة  مستقیمی  بحث  و  گرفته  نظر  مد  سبیل 
ولی از دورة مشروطه به دلیل شرایط خاص بین المللی و منطقه ای و نفوذ دولت های 
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امور سیاسی، فقها به بحث نفوذ  اروپایی و به دلیل درگیر شدن فقها در  استعماری 
علاوه بر بحث نفی سلطه پرداختند و در دورة انقلاب اسلامی، به دلیل ورود فقها در 
امر حکومت و تصدیگری امور سیاسی، بیشترین پردازش دربارة بحث نفوذ از سوی 
فقهای شیعه در این دوره صورت گرفته که در فقه امام خمینی)ره( و فقه امام خامنه ای 
به تفصیل راجع به آن صحبت شده است، که عناصری از آن در این مقاله مورد اشاره 
قرار گرفت. بدین ترتیب فرضیة اصلی این مقاله مبنی بر اینکه واژة نفوذ در فقه روابط 
بین الملل به تدریج از دورة قبل از مشروطه به سمت دورة مشروطه و انقلاب اسلامی به 

تفصیل رسیده است، مورد تأیید قرار گرفت. 
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